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شده که ورای ماجرا و تمام اتفاقات است، است را با فضای گشودهشدۀ فکری ذهن که فضای ماجرا و ستیزه مولانا فضای ساخته
مقایسه مدهد این است:کند و اولین دستوری که به ما م 

 
توان خاصیتِ از جنس زندگ بودن را از دست بده، با جدی گرفتن ای و نمصورت امتداد خدا به این جهان آمدهای انسان که به

اس گیری و اجرا براسذهن را که شامل تصمیمفضای عملیات من«جای جدی گرفتن خودِ اتفاق، ، بهفضای اطراف اتفاق این لحظه
 رها کن. » هیجانات است

 
همین لحظه زمانِ خارج شدن از فضای همانیده و مستقر شدن در این لحظۀ ابدی است. پس ببین که این لحظه را چطور صرف 

زیرم ،و مواظب باش که غفلت نکن کننشوی، زندگ شروع  اتا تا این فضا گشوده نشود و دوباره هشیارانه از جنس زندگ
شود. نم 

 
درد و زیبا که های بیالآن زمان شروع زندگ است، پس باید از زمان مجازی جمع شده، با استقرار در این لحظه و ایجاد وضعیت

.خود را آرایش ده انعکاس مرکز عدمت است، مجلس زندگ 
 

 کن ماجرا ای جان، فروکن سر ز بالایی رها
 آراییکه آمد نوبتِ عشرت، زمانِ مجلس

 )٢۵١٢(مولوی، دیوان شمس، غزل  
 

ما ترک همانیدگن مها و فضای ذهن را غیرممدانیم، چون آن را لازم نمان ندارد این فضای دانیم. درحالکه لازم است، زیرا ام
ادامه دهیم و آخرسر به خدا هم زنده شویم. در طول غزل طرز بیرون پریدن از فضای ماجرا توضیح داده مجازی را نگه داشته، آن را 

شود.م 
 
 اول بخش!
 

که همین الآن دارم م م سودمند است کنما باید به فکرهای بسیار سازنده توجه کنیم و با تمرکز روی خود بیندیشیم: آیا فکر و عمل
و یا به خانوادهام، بیزینسم و به سلامتم ام کمم را کند؟ در این لحظه فکر و عمل مکند؟ آیا فضا را باز و مرا از جنس زندگ

ر با حرف و عملش تعیین منفر دی یران تمرکز کردهکنم؟ اینکند یا خودم تعیین مم تا ببینم درست اکه الآن روی کار و حرف دی
 هست یا نیست، چه سودی برایم دارد؟ 

 
اگر در ابتدا فضا گشوده نماز آن جان عدمشود، حداقل م ،وتتوانیم با طرح چنین سؤالاتیچ موقع شنوی فضاگشا که هبین و س

یریم. پس ما تنها نیستیم، حزم با ما است و هرچه از ما جدا نیست و دارد گوش مب مقداری کم کند و همیشه در کار است، ی
 شود. کرار کنیم، حزممان بیشتر مابیات مولانا را بیشتر ت

 
ببینیم که عدهاگر فضا را باز کرده از بالا نگاه کنیم، تعجب نم ن مشغول و با تندتند حرف زد بوده ای در فضای جبرکنیم وقت

زنند، خاموش ای هم لبخند مها در ماجرا هستند. اما ی عدهکنند؛ اینسازی هستند و ی سری هم دارند مسئله حل ممسئله
هستند و ماجرا و مسئله درست نمکنند. موییم: من هم خاموش متوانیم حزم کنیم و بکنم.شوم و با لبخند مسائل را حل م 

 
زد شود بههمچنین نگاه کردن از بالا باعث م فرزندمان بابت اشتباهش، با او یواش حرف بزنیم، یا اگر همسرمان حرف جای تنبیه

ین نمکه برایمان قابل هضم نبود خشمها در فضای ماجرا هستند.دانیم آنشویم، چون م 
 



 !گنج حضور١٠۵٣وار از برنامۀ فهرست یاخلاصه!

 ٣صفحه: بخش اول

شود. اگر دائماً با خودمان حرف ستیزه و جنگ با خود یا دیران م ی از اقلام بسیار اساس ماجرا، مقاومت است که منجربه
مزنیم، فکر مکشیم، پس در فضای ماجرا هستیم.کنیم و نقشه م 
 

های این فضا است. پس باید روی پیشرفت تمرکز کنیم، نه کمال. مثلا باید هر روز با گوش کردن به گنج کمال هم ی از خاصیت
کار کنیم یا هر روز ورزش کنیم. این حزم و از بالا نگاه کردن نیست که مدت روزی ده ساعت گنج حضور گوش حضور روی خودمان 

 کنیم یا شش ساعت ورزش کنیم، بعد کنار بذاریم.
 

 قل درعاز دیر موارد حزم و سر از بالا فرو کردن این است که اگر شست خوردیم بوییم: درست است که من دراثر عمل با بی
فضای ماجرا مر به فضای جبر نمدی افتم، وله یاد مافتم که این آخر کار است، بلشوم و هر روز بگیرم و بلند مشوم.هتر م 

 
 نوشتن انشایی با موضوع: ‑

 هایی دارد؟فضای ماجرا چه خاصیت
برد؟چه چیزهای مرا به فضای ماجرا م 

 
مان را دزدید، توجه مانعبارت اگر دیدیم ی چیز بیرون توجهنویسیم، پرهیز کنیم. بهر انشا مو د باید از تمام مواردی که پیدا کرده

 جا بایست!را نگه داریم و بوییم: همین
 

کار کنم  ترمن هرچه پنهان«طور کل از آن بیرون بیاییم و بوییم: است که باید به» دیده شدن«های فضای ماجرا ی از خاصیت
 »ها را به واکنش بشم.، لزوم ندارد خودم را به مردم نشان دهم، به مقایسه بیفتم یا آنبهتر است

 
الا خودمان کردن از بکه فقط وظیفۀ خود ما است که با نگاه خواهیم ی بیاید کم کند. درحالاست که م» انتظار«خاصیت دیر 

 .تواند به ما کم کندبا حزم و مولانا هم با تعیین فکر و عملمان، م . پس تا زمان که فضا را باز کنیم، خودمانمرا آزاد کنی
 

ف دمد، چطور تلای که خدا هر لحظه در ما ممان زیاد شود، باید ببینیم انرژیکه قرص یا شربت بخوریم که انرژیجای اینما به
را که باعث نشت انرژی به خروز با فضاگشایی و حزم و با مطالعۀ مولانا، سوراشود؟ ما باید روزبهم های فکرِ لق و همانیدگ

شود، ببندیم.بیرون م 
 
گذاریم، چون در فضای ماجرا هستیم. خواهد به ما لطف کند ول ما نمم مانتا آخر عمرو بنابر بیت دوم غزل، خداوند هر لحظه  ‑

او را باما اگر این لحظه با فضاگشایی در خانه باشیم، م یریم. اینتوانیم کمکه ما با بودن در ذهن کرده ایم، در همه کار غلط
که درست کردهخواهد به ما ببخشد، هیچمقابل فرمان لطف خدا که م یم را اچیز نیست و او همۀ این دردها و مسائل و پندار کمال

بخشد.م 
 

ها را انجام ندهیم و بعد آنکه از این لحظه بهرط اینشایم از نظر خدا هیچ اهمیت ندارد، بهپس کارهای بدی که در گذشته کرده
شود هر گناه خش دهد که باعث مآرایش ممرتب ما را  خورشید مثلصورت خداوند هم بخواهیم از ماجرا بیرون بپریم. دراین

 شود و نماند.
 

 را آرایش دهما رایی: ما   سهو: خطا، غفلت  چه باشد جرم و سهوِ ما، به پیشِ یرلغ لطفت؟
 یرلغ: یرلیغ، فرمان پادشاه، منشور  کجا تردامن مانَد، چو تو خورشید، مارایی

 تردامن: مجاز از بدکار، گناهار   )٢۵١٢(مولوی، دیوان شمس، غزل 
  

م که داریم بدانیکه علائم کشیده شدن به فضای ذهن یعن هیجانات مانند خشم و حسادت یا واکنش را دیدیم، باید محض اینما به
اشتباه مکنیم. پس باید از آن کاری که به ضررمان تمام ما و نرم توانیم فضا را باز کنیم و حلیم، فضاگششود پرهیز کنیم و تا م

 شویم.
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 فضاگشایی = قدرت
 فضابندی و مقاومت = ضعف

 
دهنده و تاج و تخت ما خدا بیت سوم غزل، فرمانحت اگر بالاترین مقام این دنیا را داشته و آدم قدرتمندی باشیم، براساس  ‑

است. پس فضاگشایی مکه طبق آنهایی که پوشیدهکنیم تا خدا همانیدگ ها سببایم و فکرهای حادثم را از خانۀ کنیسازی م
 ماجرا بیرون بیندازد و ما را تمیز کند.

 
ا را خواه را بسوزان، من فضبه خدا بوییم: بفرما هرچه م» اله ما یشاءیفْعل «و » فَکانقضا و کن«در این فرآیند باید براساس 

باز ماز فضای ماجرا نم کنم و فکر و قضاوتویی. آورم که الآن باید کدام همانیدگو ب را بیندازم، تا تو قضاوت کن 
 

   درآ ای تاج و تختِ ما، برون انداز رختِ ما
هرچه فرمایی سوزی، بفرمابسوزان هرچه م 

 )٢۵١٢(مولوی، دیوان شمس، غزل 
 

این همانیدگبهبهها ی یتعیین م وسیلۀ زندگحظه طور مداوم، هر روزه و شاید هر لتوانیم به زور بیندازیم. باید بهشود، نم
چه چیزی را م خواهد به ما نشان دهد. خدا همان چیزی که دارد ما را اذیمواظب باشیم که زندگت مدهد تا کند، به ما نشان م
 یواش از فضای ماجرا رها شویم.آن را شناسایی کنیم و بیندازیم و یواش

 
توانیم با گشودن فضا از بالا نگاه کنیم و ببینیم که همه در چالش هستند. ول آیا ما هم باید ، ما م٢٨٣۴بیت از غزل طبق تک  ‑

 خوش خودمان باشد؟و دل کنیم؟ یا فقط حواسمان به مستقاط مردم و فضای ماجرا شویم و ستیره 
 

   خَوشهمه خَلق در کشاکش، تو خراب و مست و دل
همه را نظاره مله از کنارِ بامکن، ه 

 )٢٨٣۴(مولوی، دیوان شمس، غزل 
 

 »خواهم به دیران کم کنم.اما مخواهم به خودم کم کنم، توانم یا نممن نم«های فضای ماجرا این است که از دیر خاصیت
نم که اصلا لنگ آدمران را سوار کولَش کند ببرد.تواند راه برود، نمتواند دی 

 
‑ مولانا در سه بیت از دفتر ششم مو بیهوده نسبتگوید: هرچه ما با ذهنمان م دا به جنس خبینیم از جمله جسممان، قرض

از کنیم مهم شود، اگر فضا را بوسیلۀ زندگ اداره من باید بذاریم و برویم. اما همین مصنوع که بهچو است و نباید به آن بچسبیم،
تنمان را که لازم داریم، در زمان فضاگشایی سالماست و به دردمان م ترین حالت را خواهد داشت.خورد. مثلا 

 
 دهد و باید از آن استفاده کنیم.حظه به ما مخورد دمش است که زندگ در این لدرد متنها چیزی که به

که دید خوبی نداریم، حزم م های نشت این انرژی به بیرون را به ما نشان دهد. اگر با فضاگشایی روی این تواند سوراختا زمان
هشیاری تمرکز کنیم، بیرون نمرود، مکنیم.ماند و م توانیم در این لحظه زندگ 

 
 قرض :عاریه   باید فشاردم همست این، کعاریه

هم ،رفتباید گزاردکآنچه ب 
 

 وهاب: بسیار بخشنده، از اسمایِ اله   ستجز نَفَخْت، کآن ز وهاب آمده
 ستروح را باش، آن دگرها بیهده
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ده نسبت به جان مم   گویمشبیهم: مصنوع استوار، ساختمان محمح صنیع 
 نیعبه نسبت با ص مشنحم 

 )٣۵٩۵تا  ٣۵٩٣(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 
 »چون آفرينشش را به پايان بردم و از روح خود در آن دميدم، دربرابر او به سجده بيفتيد.«

 )٢٩)، آیۀ ١۵(قرآن کریم، سورۀ حجر (
 
من «ه باشد کا این سؤال خیل ساده ممعن دوراندیش، تأمل، استدلال و یکه ی چیز ذهن است و به» حزم«به یات راجعاب "

ران دارد؟گذرانم و این فکر یا عمل چه فایدهاین لحظه وقت را به چه چیزی مای برای من یا دی «یم و توانیم فضا را باز کناگر نم
 حزم هم نداریم، گرفتار هستیم. 

 
نکند من در فضای مجازی ماجرا «ه خودمان ش کنیم که دهد که باید بای از حزم را نشان مدوازده بیت از دفتر سوم، جنبه ‑

کنم؟هستم و دارم وقتم را تلف م «همانیدگو انرژی ما را م ایجاد شده، دارد زندگ دزدد.هایی که قبلا 
 

وسیلۀ هبآیا این فکر، لق و تکراری است و «پس بنابر توصیۀ حضرت رسول باید هر لحظه را ی دام بدانیم و از خود بپرسیم: 
کند؟ من الآن با قضاوت کردن شده آمده و خودم یا دنیا را درست مذهن ایجاد شده، یا ی خلاقیت است که از فضای گشودهمن

هستم، یا دارم چراغ م البته که اول باید خودمان را درست کنیم و چراغ شویم.» شوم؟قاض 
 

 با هشیاریِ نظر: تأمل حزم    حزم آن باشد که ظَن بد بری
 تا گریزی و، شوی از بد، بری

 
    ست آن رسولالظن گفتهحزم، سوء

که به کارهای غیرِضروری بپردازدفَضول: زیاده   دان ای فَضولهر قَدَم را دام م گو، کس.  
 

 اوستاخ: گستاخانه   رویِ صحرا هست هموار و فراخ
است، کم ران اوستاخ هر قدم دام 

 )٢۶٩تا  ٢۶٧، مثنوی، دفتر سوم، بیت (مولوی
 
 »دوراندیش و احتیاط، همانا بدگمان است.«

 (حدیث)
 

کاف است ما در ذهنمان ی فکرِ ماجرا بنیم و وارد ماجرا شویم و دیر بیرون نیاییم. پس نباید گستاخانه و تند برویم، بله باید 
ر و کنیم تا رستم شویم، کس که فکلحظه مواظب باشیم چه فکر و عمل مجلو برویم و این » حزم یعن تأمل با هشیاری نظر«با 

ران.عملش را خودش تعیین مکند، نه دی 
 

م که مانند بز کوه اما جوانوت و تأمل فکر ممرتب بدون س دود یعنکند، یکه پنهان بوبیند دام مندفعه م د، به ذهن
 ها دل بند.تواند از آنتا چیز همانیده و وابسته شده که دیر نمو با پنجاه گردنش افتاده، وارد فضای مجازی شده

 
فت مچیز بسیار خوب و م این لحظه ی کنیم که الآن من پس وقت بینیم، باید مواظب باشیم که نکند دام باشد و به خودمان ش

م کنم؟ با دیدن این چیز، چه فکر و عمل 
 



 !گنج حضور١٠۵٣وار از برنامۀ فهرست یاخلاصه!

 ٦صفحه: بخش اول

گوش کنیم و از ماجرا بیرون » رها کن ماجرا، ای جان«گوید مرد، پس واجب است همین الآن که مولانا مما که بالاخره خواهیم 
شویم که گستاخ در روی زمین آمدند، در فضای مجازی ماجرا فرو رفتند، که فردا یادمان برود. وگرنه مانند کسان مبیاییم، نه این

 با عقل آن عمل کردند و دست به تباه زدند.
 

مستانِ کور هستیم، یا چشمانمان با حزم یا فضاگشایی باز  بینیم. آیا ما هم ی از آنهایشان را مو اکنون ما داریم آثار خراباری
است و مم کنیم؟دانیم این لحظه را صرفِ چه فکر و عمل 

 
 آن بزِ کوه دود که دام کو؟

 چون بتازد، دامش افتد در گلو
 

آنکه م که کو؟ اینک ببینگفت 
دشت مدیدی کمیندیدی نم 

 
 کمین و دام و صیاد ای عیار بی

 دنبه ک باشد میانِ کشتزار؟
 

 آنکه گستاخ آمدند اندر زمین
 هاشان را ببیناستخوان و کلّه

 
رتَضپسندیده و برگزیده برای صحبت و خدمت   چون به گورستان روی ای م :مرتض   

 .استچه گذشته و سپری شدهمامض: آن   بپرس از مامٰض استخوانْشان را
 

 تا به ظاهر بین آن مستانِ کور
 چون فرو رفتند در چاه غرور؟

 
 چشم اگر داری تو، کورانه میا

 ور نداری چشم، دست آور عصا
 

 : تأمل با هشیاریِ نظرحزم    آن عصایِ حزم و استدلال را
ن پیشچون نداری دید، مواک 

 
 ور عصایِ حزم و استدلال نیست

 عصاکش بر سرِ هر ره مایست بی
 )٢٧٨تا  ٢٧٠(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 
ام با مردم و کند و به کجا خواهد انجامید؟ نکند من دارم رابطهاین فکر و عمل من چه چیزِ من را درست م«ها که این استدلال

 توانیم با چشم عدم ببینیم، باید از آن استفاده کنیم.همان عصای حزم و استدلال است که وقت نم» ریزم؟هم مام را بهخانواده
 

نیم، پس نباید بر سر راه هر فکرِ پوسیده بایستیم و گدایی کنیم، از اقتضای وضعیتاگر نمها بپرسیم و از توانیم همین حزم را هم ب
 برویم مولانا را پیدا کنیم و شعرهایش را بخوانیم. عقل فضای ماجرا استفاده کنیم. بله باید 

 
نداری و کمبود م اهل داریم و از پایاگر ما مش ر کنیم، یعنبینیم، پس حتماً در فضای ماجرا هستیم، باید از بالا نگاه کنیم و ش

 تر شود.ا آن چیزِ سازنده بزرگت» من برای این چیز راض و شاکرم«روی چیزی که واقعاً وجود دارد تمرکز کنیم و بوییم 
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ایت را نمقدرت تخریب ش ما اصلاآن نیست، آن نیست، آن نیست«گوییم دانیم و مرتب م «زیادتر » هانیست«شود که باعث م
 لنظر بیاید ول خیهرچند در فضای ذهن، شایت بسیار منطق به.» کنیمتر مبه هرچه توجه بدهیم، آن را بزرگ«شود. چون 

ایت کنیم داریم کمبود را زیادتر مخطرناک است، چون هرچه بیشتر شنع و آفریدگاری دور مشویم.کنیم و از ص 
 

این جادوی فضای ماجرا است که ما فکر مایت کنیم خدا خوشش مکنیم اگر شچیزی به ما م یر «دهد که آید و بالاخره یب
دهیم. خداوند فراوان را دوست دارد و ی از که هست از دست م نه، تازه آن را هم» دی.ام را سر براین را خاموش شو، حوصله

 »از من زیادتر بخواهید.«هایش این است: فرمان
 

ما آمده و م کنیم، باید روی بودنپس اکنون که نوبت زندگ چیزها گسترده شویم و روی وسعت فضای خواهیم زندگ ها و فراوان
 چیزهای خوب متمرکز شویم، نه روی کمبودها و انقباض.درونمان و 

 
یم و کنیم. اگر روی کمبود تمرکز کنشاهدش را هم پیدا م» نکند سرطان بیرم! یا نکند همسرم به من خیانت کند!«اگر بوییم 

 رود.شود و از بین مکنیم و آن چیزهایی هم که هست باز هم کمتر مو رفاه را کم م را زیاد پولناراض باشیم، بی
 
 در شش بیت دیر از دفتر سوم، معان دیری از حزم آمده است: ‑
 
١‑ است، نباید حواسمان را به آن بدهیم و به مرکزمان بیاوریم، وگرنه در دامش م افتیم.اگر چیزی به نظرمان عال 
 

 : تأمل با هشیاریِ نظرحزم    ن باشد که نفْریبد تو راحزم آ
 هایِ این سراچرب و نوش و دام

 )٢٢٢(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
 
٢‑ شخصِ غیرعاشق ما را دعوت م ی وییم من اینوقتقدر خوردهکند، بمم باد کرده و بیمارم، نمآیم.ام که ش 
 

 معن ناگواریدن طعام، پر شدن معده و هضم نشدن غذا: بهتخمه   امحزم آن باشد که گویی: تخمه
 دخمه: کنایه از دنیا  سقیم: بیمار    امیا سقیمم، خستۀ این دخمه

 )٢٢٢(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
 

دانند ر عاشقان که واقعاً مذهن دیر نیست، فقط دنبال اطلاعات است تا به ضررش استفاده کند؛ ممردۀ منای کشتهذهنهیچ من
 کنند.بینند و عشق را تجربه مها خودشان را در دیران مدوست و عاشق چیست. آن

 
شده ههای ما در فضای گشودعبارت دیر فضاگشایی و صبر جزو حزم است که ی از خاصیتحزم همیشه با صبر همراه است. به ‑٣

ن است بهمباز هم باید این کار را انجام دهیم و از خوردن ن منعلت داشتباشد. هرچند مم صبر برای ما تلخ باشد، ول ،ذهن
 غذاهای ذهن زهرآگین پرهیز کنیم؛ چون بدون حزم و صبر کس از فضای ماجرا خلاص نشده.

 
 حرج: تنگ و فشار، شایت و اعتراض    صبر کردن بهرِ این نَبود حرج

 م ربالصن کصبر ک جفتاحالْفَر     فتاحم ربالصج: صبر کلید گشایش استکالْفَر.  
 

   صبر و حزم کس نَجست زین کمین، بی
 حزم را خود، صبر آمد پا و دست
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گیاستحزم کن از خورد، کاین زَهرین
 حزم کردن زور و نورِ انبیاست

)٢١۴تا  ٢١٢(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

کنند، مواظبِ خودمان باشیم و دچار پندار کمال نشویم و فکر نکنیم م دیر این است که وقت مردم ما را دعوت می حز ‑۴
ت.کس عاشق ما نیسمطمئن باشیم هیچ» اند!داشتن هستم، مرا دعوت کردهمردۀ من هستند و از بس محبوب و دوستها کشتهآن«

حزم آن باشد که چون دعوت کنند
 اندی: مست و خواهانِ منتو نگوی

)٢٣٠(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

سیلۀ وبینیم که پس از ایجاد فضای ماجرا، ما در مجلس که بههمراه بیت مربوط به آن مبه» هاهمانیدگ«در بازبین دایرۀ  ‑
گذاریم خدا شویم و نمتار و فضول مخم انقباض، خودکنیم و دراثر ذهن با جنگ و درد و ستیزه و تخریب آراسته شده زندگ ممن

مان را اداره کند.زندگ

و گرفتگ انقباض: دلتنگ   او فضول بوده است از انقباض
اریاختمختار: صاحب   کرد بر مختارِ مطلق، اعتراض

 خداوند است. جانیمختارِ مطلق: در ا  )٢٢٨٧(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
و بند دیو استثنا و ق تیمطلق: کامل، تمام، به دور از نقص و محدود     

، »ها به حاشیه و گشوده شدن فضاراندن همانیدگ«، »هاهمانیدگ«، »عدم«گانۀ های پنجبا دیدن سه بیت اول غزل در آینۀ دایره ‑
چیز عال بسازیم که واقعاً نفع برایمان داشته باشد و با شویم باید ی فهمیم: وقت وارد این جهان مم» لااَنساب«و » اَنساب«

ما با تزریق حس وجود به چیزهایی که فکر م ران خدمت کنیم. ولبه خودمان و دی ع اند اما درواقکنیم مهماخلاق خوبِ زندگ
کنیم.م» فضای ماجرا یا اَنساب«بیهوده هستند، شروع به ساختن 

 یالایز ب سرجان، فروکن رها کن ماجرا ای 
 یآرایمجلس عشرت، زمانِ  که آمد نوبتِ  

  شِ یما، به پ هوِ چه باشد جرم و س  ی رل لطفت؟ غ
 مارایی چو تو خورشید،مانَد، تردامن  کجا 

 ام ما، برون انداز رختِ  تِ درآ ای تاج و تخ 
فرمایی هرچه بفرما سوزی،م هرچه بسوزان 
)٢۵١٢(مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ  

متر به برد، کهای ماجرا که ذکر شد و تحریات بیرون که ما را به این فضا ماگر اجازه دهیم فضا باز شود و با پرهیز از خاصیت
ماجرا بپردازیم، یدفعه مش آمدن دارد، خودش باز مکه خاصیت ک ن و بیرون آراسته به شود و مجلس ما در دروبینیم جان

        د.شودرد مساختارهای نی و بی
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دوم بخش!

و » ذهنافسانۀ من«بیت از دفتر ششم که با دو شل  ‑
خواهد که شود، از ما مبررس م» حقیقت وجودی انسان«

اگر در فضای ماجرا هستیم، ماجرا را بسیاربسیار کوتاه و 
خلاصه کنیم و خاموش شویم.

ودمان ایم، برای خدرست کرده» ها و دردهاثمرنرسیدگداستان زندگ و بلاهایی که سرمان آمده و به«عبارت این دفتری را که از به
و بقیه نقل مکنیم و خودمان را ناراحت ماه کل فضای همرها را باز کنیم، زود ببندیم و بهگردیم تا همۀ این گرهکنیم و دنبال چاره م

 ذهن دور بیندازیم.ی افسانۀ منمجاز

عربی » موجز«فارس و » موجِز«موجز (موجِز): مختصر، کوتاه.    مثنوی را چاب و دلخواه کن
.انداست و هردو درست                     ماجرا را موجز و کوتاه کن

)۵٢۵(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

»ذهنافسانۀ من«در دو آینۀ  هم ٢٣۴۶سه بیت مهم از غزل  ‑
شود تا ما را متوجه مجلس دیده م» حقیقت وجودی انسان«و 

کوتاه کند که در این صد سال در آن هستیم و امانت است، تا 
 نهایتدر این کارگاه خدا کاری را که باید انجام دهیم، یعن به بی

ه ما داده، و ابدیت خدا زنده شویم و این زندگ و جان را که خدا ب
ذهن تبدیل به مواد ذهن و ی زندگ مجازی در افسانۀ من

 نکنیم.

است که باید آنهر چیزی که در زندگ را رها کنیم، زیرا در این لحظه فرداً و جمعاً حس  مان ایجاد عدم آرامش کرده بدین معن
ایم ا آشت بهتر است یا جنگ، اجزای ماجرا که به آن چسبیدهآرامش برایمان بهتر از جنگ و ستیزه است. پس باید با حزم کردن که آی

 را رها کنیم.

»استیدن«شخصِ مفرد از ست: اَست، فعل سوم‑َ شنیدست:  من رازِ مرا ای جان فَسانه
 شنیدست مجالس بِالامانَه

ذهن.تم عملیات منماجرا: اوضاع و احوالِ ذهن، سیس ست حق کالصلْح خَیر هچو فرمود
 رها کن ماجرا را ای یانه

.اَنصتوا: خاموش باشید، ذهنتان را خاموش کنید ست اَنْصتوا ای طوط جانچو گفته

 بپر خاموش و رو تا آشیانه
)٢٣۴۶(مولوی، دیوان شمس، غزل 

م به ما کم از ما در ماجرا اگر خاموش باشیم زندگ وب را کند تا هیچ قسمتاگر خاموش نباشیم و فکر و اعمال خر نماند. ول
نیم، یبکردن، همهایم و بهبینیم که هیچ کاری نکردهدفعه موقع مردن م جای زندگایسه خواستیم خودمان را با این و آن مقاش م

این فکباید در بیست» دیده شوم که چه بشود؟!«گوییم: کنیم و دیده شویم. بعد م نیم، نه موقع مردن!سالر را ب 

»ها به امانت است.مجلس«
( حدیث)

بخش دوم



!گنج حضور١٠۵٣وار از برنامۀ فهرست یاخلاصه!

١٠صفحه: 

.»که آشت بهتر است ... «... 
)١٢٨)، آیۀ ۴( قرآن کریم، سورۀ نساء (

»چون قرآن خوانده شود به آن گوش فرادهيد و خاموش باشيد، شايد مشمول رحمت خدا شويد.«
)٢٠۴)، آیۀ ٧( قرآن کریم، سورۀ اعراف (

واهد خخواند باید با ذهن حرف نزنیم تا بفهمیم که الآن خدا دارد از ما معنوان کتاب مقدس یا قرآن مداوند دارد ما را بهوقت خ
 زند، رها کنیم.هم مکه این چیز و آن چیزی که آرامشمان را به

فهمیم این راز است. بعد م» خدا هستم. من از جنس ماجرا نیستم، بله از جنس«شویم که که فضا باز شود متوجه ممحض اینبه
یواش یانگ با خدا را حس کنیم. خاموش ذهن را هم بهتر ذهن را رها کنیم و یواشکه باید با فضاگشایی فضای کشمش من

به فضای بیدرک م کنیم و چون با خاموشکنیم، پس خاموشنهایت بازشده دست پیدا مشویم.تر م 

‑  براساس بیتشدن و بی«خوانیم باید ما را به از دفتر ششم، هرچه شعر از مولانا م دوباره هشیارانه با خدا ی نهایت وحدت یعن
برساند.» که دیران نتوانند فکر و عمل ما را تعیین کنند و واکنش نشان ندادنطوریداری بهریشه

مثنویِ ما دکانِ وحدت است
 استغیرِ واحد هر چه بین آن بت 

)١۵٢٨(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

ی باشد باید حفظ کنیم تا بابت چیزهایم» استدراج«به تاج و تخت است و حاوی عبارت قرآن سه بیت از دفتر سوم را که راجع ‑
تدریج ما را بدون ایندهد شاد نشویم، چون این شادی بهکه ذهنمان نشان مکشاند.که بفهمیم به نابودی م

دنیایی و احترام مردم نیست. پس با کم حزم به خود بوییم: حت اگر ما آدم قدرتمندی هستیم، تاج و تخت ما قدرت این
»شده و ی شدن با خدا است، پس فقط باید بابت این تاج و تخت شاد شوم.فرمانروایی من همین فضای گشوده«

شاد از وی شو، مشو از غیرِ وی
 ماه دی او بهارست و دگرها،

 استدراج: تحلیل رفتن تدریج   هر چه غیرِ اوست، استدراج توست
معن سرزمین، کشور و مملت هم مل: پادشاه، سلطنت، به  گرچه تخت و مل توست و تاج توست

 .رودکار مبه        
دیدارِ خداجا یعن لقا: دیدار، در این   شاد از غم شو، که غم دام لقاست
 اندرین ره، سویِ پست ارتقاست

)۵٠٩تا  ۵٠٧(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

همچنین باید بابت غم که آمده تا ما را متوجه کار و فکر غلط و یا چیز غلط درون مرکزمان کند، شاد شویم. چون اطرافش فضا باز 
چه را که به کنیم و یا با نگاه کردن از طریق حزم، آنمما غم مشدن نسبتدهد م درواقع بالا به مناندازیم. این کوچ ،ذهن

 رفتن است.

»هستند كه به حق راه م ناز آفريدگان ما گروهكنند.مايند و به عدالت رفتار م  و آنان را كه آيات ما را دروغ انگاشتند، از راه
دانند بهكه خود نمبه افسانۀ منتدريج سازيم، (بهتدريج خوارشان مم کشانیم).ذهن«

)١٨٢و  ١٨١)، آیۀ ٧( قرآن کریم، سورۀ اعراف (

بخش دوم



!گنج حضور١٠۵٣وار از برنامۀ فهرست یاخلاصه!

١١صفحه: 

کنیم اگر ما هم فکر م»نم خرد کل وجود ندارد، زندگباز  توانیم فضاتواند از طریق ما حرف بزند و ما را راهنمایی کند و ما نم
 شویم.تدریج خار مرویم. درنتیجه بهها مانگاریم و از طریق جسم، آیات خدا را دروغ م»کنیم

چه «م که آید حداقل حزم و تأمل داشته باشیآیند تا وقت غم مابیات م» و تکرار بترکیب، ترتی«پنج بیت از دفتر سوم در طرح  ‑
غم این است که با کشیدن درد هشیارانه آن چیز را رها کنیم تا فضا باز شود.» دهد؟چیزی به من غم م معن

یدن نام محض شنکنند، بهکند، چون این اشخاص که در فضای ماجرا زندگ مساله اثر نمشصت ول این حرف در کودکان پنجاه
دوند تا آن را انجام دهند، حت اگر بازیِ مند هستند که با سرعت مقدر علاقهآن» ذهنبازی ذهن یعن فکر کردن برحسب من«

 نمایی و جنگ باشد.قدرت

فکر نم چه؟! ما اصلا کنیم که این جنگ یعن

که پیش م سبباگر هر وضعیت نیم، داریم بهآید، با یب سوی دامسازی، فکر و عمل خاصذهن است  رویم که در فضایهایی م
د.و خون ما را مم 

اش کاهش ساله پژمرده شده و نیروی زندگجوان بیستبینیم مثلا ی که مطوریخورد، بهصورت تیرها از طرف خدا به ما مدراین
اش است، همه را خواهد، مشغول دعوا با خودش و خانوادهفضای ماجرا م زاست؛ چون با هزار چیز همانیده شده، زندگ را ایافته

مقصر مکند.داند و هزار جور اشتباه م 

و رنج تو چو کانست گنج یغم 
این در کودکان؟لی ک در گیرد 

 خوارآشام: خونخون  خرخرگور: گورِ  کودکان چون نام بازی بشنوند
که در سرعت و دویدن با کس برابری کند.تگ: ویژگ آنهم دوندتگ مجمله با خرگور، هم

حملۀ ناگهان، در شده در جایی برای کرده، پنهانکمین: مجازاً کمین هاستای خرانِ کور، این سو دام
است.هم آمده» گاهکمین«معن در کمین؛ درمتون قدیم به     هاستآشامکمین، این سوی، خون

فارس است و » شیب«عربی و » شَیب«شیب (شَیب): پیری،  تیرها پران، کمان پنهان ز غیب
م ببر جواننداهردو درست        رسد صد تیر شَی.

گام در صحرایِ دل باید نهاد
 که در صحرایِ گل نبود گشادزآن

)۵١۴تا  ۵١٠(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

انتخابی که داریم، بهپس مولانا پیشنهاد م در آن وجودجای رفتن به فضای ماجرا که هیچ راهکند که با استفاده از حق ندارد،  حل
 صحرای دل بذاریم.فضا را باز کنیم و قدم در 

خواهد که زاهد شویم یعن از فضای در دفتر ششم، خدا از ما م» دزدانسلطان محمود و شب«براساس پنج بیت از داستان  ‑
بینیم که ماجرا پرهیز کنیم. در اولین تجربۀ فضاگشایی، ما ناظر ذهن شده م»توانم من ناظر فکرهایم هستم، نه فکرهایم. پس م

.»ا تغییر دهمافکارم ر
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١٢صفحه: 

شیم. مش بیرون بپس باید خودمان را از فضای ماجرا و کش» شود.ها از ما گرفته ماگر جذب فکرها شویم، اختیارِ تغییر آن«اما 
گیری، به اگر هم دیدیم مردم دچار فضای ماجرا و ستیزه هستند و افکارشان مخرب است، بدون هیچ قضاوت، اصلاح و عیب

 کند. شود و شاهد بودنمان را مختل مها پردۀ چشم عدم ما مدیم، چون این غرضخودمان برگر

که جذب ذهن هستیم م کند. در این حالت ما ذهن و افکار را در سومین بیت اشاره به کور و کر بودن ما در فضای ماجرا و زمان
جدا از خود نمتایی را ببینبینیم، درنتیجه نه میم و نه خودمان را آینه ببینیم.توانیم دریای ی 

م مهم یواش با نگاه کردن به افکار و. یواشکنداگر روزی سیصد تا پانصد بیت مولانا را با حزم و تأمل تکرار کنیم، به ما کم 
 روند.  زننده از بین مشوند و افکار هرز و آسیبها، آن فکرها درست مندانستن آن

.شاهد: گواه، مجازاً معادلِ ناظر است د شَویحق هم خواهد که تو زاه

تا غَرض بذاری و شاهد شَوی

جا مانندِ، مثل چون: در این  ها پردۀ دیده بودکاین غَرض
بر نظر چون پرده پیچیده بود

 و رِم مدریا و آب فراوان پس نبیند جمله را با ط :مط
 بو ح معی شیاءا مصزمین و خاک  ی :در این  رِم :و رِم مبا جزئیاتبا ط جا یعن

)٢٨٧۴تا  ٢٨٧٢(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

»تو به اشيا [همانیدگ عشقکند.ها] تو را كور و كر م«
(حدیث)

یرد، مخصوصاً اگر راه دین را مرویم. آوردنِ هراین حدیث باید مورد توجه ما قرار ب دهد در مرکزمان، چیزی که ذهن نشان م
ر به دید خدا و وحدت کوازجمله باور، الو، درد، پول، مقام، تن و زیبایی، که هر کدام ی چیز ذهن یا شء است، دید ما را نسبت

کندو کر م. 

فضا را باز م وقت ولیواش این اکند، یواشکنیم و خورشید خدا نورش را در ما مستقر مهند، دخترها ارزششان را از دست م
صورت بدون حجاب ذهن و فکر، اول متوجه سیر شویم. دراینکنیم و از آن خارج معبارت ما داریم پشت به فضای ماجرا مبه

روح خودمان مشود، یا دارد بهشویم که دارد م رود تا با خدا یفکر به فضای ماجرا م رود.صورت کافر و توسط ی 

کار  گیریم، چون یانه هستیم و فقط با خودمانبینیم که البته برایمان مهم نیست و ایراد نمهای دیر را مبعد هم سیر روح انسان
 داریم تا چراغ شویم و از طریق ارتعاشِ این انرژی به دیران کم کنیم.

هاهمانیدگ اختر: ستارۀ بخت و اقبال، (مجاز)   در دلش خورشید چون نوری نشاند
 پیشش اختر را مقادیری نماند

حجاب اسرار راپس بدید او بی
 سیرِ روح مؤمن و کفّار را

)٢٨٧۶و  ٢٨٧۵(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

‑ ای و بهحال برای زیاد کردن پول و بهتر دیده شدن کار کردهتابه«گوید: سه بیت از دفتر دوم به ما مغها لحاظ همانیدگ ن
»خواه از این فضا بیرون بیایی؟ای. حالا چطور مها پوشاندهای، ول خودت جان خودت را زیر اینشده
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١٣صفحه: 

باید از مولانا کم بیریم، حزم داشته باشیم، از رفتن به فضای ماجرا پرهیز کنیم و فضا را باز کنیم تا خودمان را در معرض لطف 
 ها رها شویم.زندگ بخشوده شویم، یعن از همانیدگ وسیلۀیواش بهاله قرار دهیم و یواش

یی آموخت در کسبِ تن پیشه
 دین بزن چنگ اندر پیشۀ

و غن ثروت در جهان، پوشیده گشت :مندغَن
چون برون آیی از اینجا، چون کن؟

اندر آمدن (اندرآمدن): آمدن یی آموز کاندر آخرتپیشه
 غْفرتاندر آید دخلمحصول  کسبِ م (جازم) :دخل 

)٢۵٩۴تا  ٢۵٩٢(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

کنیم و بخوریم تا انرژیما م مهمتوانیم فلان چیز را با فلان چیز قاط وییم: مان زیاد شود ولای که انرژی این«تر این است که ب
هر لحظه م زندگدهد کجا مهای نشت انرژی برعهدۀ ما است.مسئولیت پیدا کردن سوراخ» شود؟رود و چطور در من تلف م 

لحظه به شما بهآید و لحظهطرف ماین روزها این انرژی بیشتر از همیشه دارد از آن«پیامبر در چهار بیت از دفتر اول فرموده:  ‑
رسد تا در شما زنده شود.م «نم باشیم و مهم نیست چقفرق به  ایم ودر از عمرمان را در فضای مجازی بودهکند که ما چه کس

. خواهد به ما کم کندایم، هر لحظه زندگ مهایمان ظلم کردهخودمان درد داده، به همسر و بچه

ا رود تا آن رکه این انرژی از کدام سوراخ فکر یا عمل و یا همانیدگ بیرون مپس باید در این لحظه حواسمان را بدهیم به این
ین شدن ما مکه کاری را درست انجام دهد، باعث خشم توقع از کس ین شویم یا فضاگشببندیم. مثلاا شود. آیا ما باید خشم

 باشیم و نرمش را حفظ کنیم؟

اگر تابهاگر قدر این انرژی را بدانیم، جمع شده، به خدا زنده م این انها بیرون رفتهها را نبستیم، نفحهحال سوراخشویم، ول د. ول
ر دارد مانرژی و لطف دی ر را که همین الآن دارد لحظه یدی یریم. این هم رفت؟! یرسد که باید حواسمان باشد آن را ب

یریم تا این را هم از دست ندهیم.مرسد ب 

 ها و دم مبارکِ نَفحت: بوی خوش، مراد عنایات و رحمت هایِ حقگفت پیغمبر: که نَفْحت
ام مقاندرین ایبد سخداوندی است.         آر  

  انات، پیشتایی، فضای همۀ امفضای ی ،ق: نیروی ازلبس
 گرفتن، پیش افتادن        گوش و هش دارید این اوقات را

هش داشتن: آگاه بودن، هوشیار بودن هش: هوش  در ربایید این چنین نَفحات را

نَفحه: بویِ خوش نَفْحه آمد مر شما را دید و رفت
خواست جان بخشید و رفتهر که را م

تاش: هری از غلام یا نوکران که ی خواجه یا رئیس خواجه نَفحۀ دیر رسید، آگاه باش
 .دارند    تاشتا ازین هم وانمان، خواجه

)١٩۵۴تا  ١٩۵١(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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١٤صفحه: 

جا و افسوس خوردن، محل نشت انرژی است. حزم ایم و کشیده شدن به آنملامت خود بابت هر موضوع که در گذشته انجام داده
توانم به گذشته بروم چون تمام شده، باید این قسمتِ ماجرا و جنگیدن با خود را رها کنم. فقط از آن من نم«این است که بوییم: 

»کار ببندم.بیرم و بهاتفاق درس 

که درس بزرگ است و زندگ هزار بار خواسته همان درس کوچولو را به ما یاد آید، درحالنظر ماجرا کوچ مها بهبعض از درس
»طمع نداشته باش!«بدهد که 

ین کند و قانونش اما نگاه نم بیت، خداوند اصلا به گناهاناما اگر باز هم حرص ورزیدیم و به فضای جبر رفتیم، طبق دو تک ‑
به ذهن خاموش شویم و مسئله درست نکنیم، همین لحظه کادوی رحمتش را بنابر ظرفیت که داریم و حاضر است که اگر نسبت

بودنمان مجالب است که اگر ذهنمان کار کند، نم خیل یریم؛ پس تقصیر خودمان است.دهد. ولخدا را ب توانیم کم

ننگرم، رحمت کنم لی من آن
 رحمتم پر است، بر رحمت تنم

)٣١۵٩(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

(مغول): یاسا، قاعده، قانون یاسه اشمن صمت منْکم نَجا، بد یاسه
 اشخامشان را بود کیسه و کاسه

)٣٨١١(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

»هر که خموش گزید، رستگار شد.«
حدیث)( 

 ذهن که ازصورت منکند یعن هیچ موقع فکر ما بهخدا هر کاری بخواهد م«کند: بیت بعدی ما را متوجه این عبارت متک ‑
ماجرا ماز تله» تواند موازی فکر خدا شود.آید، نم عدهی ویند استاد، ما هم فکر کنیم حرفها همین است که یهای ای به ما ب

شود.ارزش با خدا نموقت همذهن هیچهای ما با منۀ خداوند است، و مردم را به انحراف بشانیم. پس حرفمن دیر گفت

دهد تا ما را کند، یا چه چیزی را به ما نشان مکار مپس باید فضا را باز کنیم و تسلیم و منتظر باشیم تا ببینیم خدا با صنع چه
 عوض کند.

 لفْعشااحاکم است و یه ما ی للَّـ
 او ز عین درد انگیزد دوا

)١۶١٩(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

»….شَاءا يه مال لفْعي و«
»…كند.خدا هرچه خواهد همان م«

 )٢٧)، آیۀ ١۴(قرآن كريم، سورۀ ابراهيم (

ه ما یشایفْعل «اگر سه عبارت  هنمان با ذ«را با هم ترکیب کنیم، یعن » و تیراَندازش خداست ما کمان«و » فَکانقضا و کن«، »اللَّـ
ه به ما همیش» خواهد تیر فکرش را بیندازدفکر نکنیم و فقط با فضاگشایی اجازه دهیم تا خدا از تن همچون کمان ما هرجوری که م

رسد؛ چون فکرهای او دارای صنع و شادی است و هیچ فکری نیست که به ضرر ما باشدخیر م. 

دهد این چیز جالبی که نسیان و غفلت ما را نشان م«ول عجیب است که تمام فکرهای ما در فضای ماجرا به ضررمان است و 
بار هم اجازه نم ی ایت و ادعا نکنیم. باید کوتاه بیاییم و این» دهیم خدا از طریق ما فکر کند.است که ما حتهمه ش 
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١٥صفحه: 

زی خواهد ی چیی پیش خداوندی که از جنس فراوان بوده، هر لحظه در کار جدید است و مبیت بعدپس باید براساس دو تک ‑
سازی بهمه ناله و ادعا و سباز طریق ما خلق کند، فضا را باز کرده، از طریق انبساط و فراوان با او صحبت کنیم و کوتاه بیاییم، این

نکنیم و رو به انقباض و کمیابی نیاوریم.

ورشید کاو بس روشن استپیشِ این خ
 در حقیقت هر دلیل رهزن است

)٧٠٢(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

بِساط: هر چیزِ گستردن مانند فرش و سفره  حم حق گسترد بهر ما بِساط
 که بویید از طریق انبساط

)٢۶٧٠(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

و با فضای گشودهخواهد از بالا نگاه کنیم خدا از ما م چیز فراوان شده، از او زیاد بخواهیم، چون همهو از طریق انبساط و فراوان
ول اگر بخواهیم  کنیم.ترتیب مرتب فراوان را به دیران منتقل موان تمرکز کنیم تا زیاد شود. بدیناکه روی فرشرط ایناست، به

 .کنیمها را به مردم منتقل مشود و همیناز بین ببریم، برعکس زیاد مها را با تمرکز روی کمبود و عیب و ناسلامت، آن

‑ اندازد که خدا بیدو بیت از دفتر پنجم به یادمان مقباض و تا به ان» باید اندازۀ من شوی«اش را به ما داده و گفته نهایت فراوان
خواهیم شویم که مشویم. همچنین فرعون مو پژمرده م رودها بیرون مخش فضای ماجرا نرویم، وگرنه آبمان از سوراخ

دهد، تبدیل به صورت آب حیات که هر لحظه خدا به ما ممان را نشان دهیم و حت به زور هم شده حق با ما باشد. دراینذهنمن
شود.غم و غصه م

 ای؟نه تو اَعطَیناٰک کوثَر خوانده
؟ایپس چرا خش و تشنه مانده

 علیل: بیمار، رنجور، دردمند یا مر فرعون و، کوثَر چو نیل
 ست و ناخوش، ای علیلبر تو خون گشته

)١٢٣٣و  ١٢٣٢(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

» ثَروْنَاكَ الطَيعنَّا اا«
»ما كوثر را به تو عطا كرديم.«

)١)، آیۀ ١٠٨( قرآن کریم، سورۀ کوثر (

در » دآیام، از خودم خوشم ممن چقدر موفق شده«دو بیت از دفتر چهارم، اگر در فضای ماجرا فکر و عمل کنیم و بوییم  بنابر ‑
 و حق با من است« کنار بام خودخواه «دهد. پس باید با حزم درحال افتادن هستیم و مستِ موادی هستیم که فضای ذهن به ما م

طور کل پایین بیاییم.ا بهکردن مواظب باشیم و برویم عقب ی

دیر.تر از جاهای اطراف و جاهای ارتفاعتر و کمپست: پایین، پایین  بر کنارِ بام ای مستِ مدام
پست بنشین یا فرود آ، والسلام

تمام شد. چ،یه رید ن،یوالسلام: هم    هر زمان که شدی تو کامران
 .دم: لحظه    کنارِ بام دانآن دم خوش را 

پایین آمدن و بر زمین نشستن. فرودآمدن: به  )٢١۴٧و  ٢١۴۶(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

بخش دوم



!گنج حضور١٠۵٣وار از برنامۀ فهرست یاخلاصه!

١٦صفحه: 

آبِ گل خواهد که در دریا رود
ل گرفته پایِ آب و مشَدگک 

)٢٢۵۴(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

گذارد توانیم برویم، چون همین ادعا نمبیت از دفتر سوم، نباید ادعا کنیم که ماما اگر هم بخواهیم از فضای ماجرا برویم، طبق 
 برویم. درعوض باید فضا را باز کنیم و بوییم بلد نیستیم تا زندگ ما را بیرون بشد.

شود، مان دارد بهتر مزندگکنیم، حزم داریم و به این ترتیب خوانیم، فکر و عملمان را درست محالت که داریم مولانا مدراین ‑
سهمیۀ روح ما که همان نفحۀ ایزدی است از طرف خدا مباز شود و انرژیرسد. بنابراین اگر ی مان بیرون برود، دفعه سوراخ

آییم که براساس دو بیت از دفتر چهارم، به خودمان م»فتم ردفعه چه شد؟! دوباره که من حالم خوب بود و شاد و وصل بودم، ی
شود. اما جان جان اصل ما بابت قطع شدن این سهمیه، لرزان م.» کنم، غذای من که درد نیستیه مذدر ماجرا و دارم از آن تغ

لرزد.ذهن بابت کم شدنِ مثلا پول ممن

جِرا: حقوق، مستمری زآن جِرایِ روح چون نُقصان شود
کم، کاست، زیاننقصان:  جانش از نُقصانِ آن لرزان شود

جا کهو جایِ انبوه از درخت یاسمن، آن زار: باغ یاسمنسمن پس بداند که خطایی رفته است
.سمن روید            زارِ رضا آشفته استکه سمن

)١٨۶٣و  ١٨۶٢(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 شرابِ حلال جام مباح:           حلال مباح:  جام مباح آمد، هین نوش کن
 بازرهیدن: نجات پیدا کردن، رها شدن  بازره از غابِر و از ماجرا

ماجرا (قدیم): مرافعه، دعوا         شدهگذشته، سپری غابِر: )٢۵٧(مولوی، دیوان شمس، غزل 

که  بیت بعدی، فضا را باز کرده، آب حیات رازار رضا آشفته شده، باید براساس تکایم که سمنپس وقت فهمیدیم خطایی کرده ‑
م که در گذشته کردهالآن از زندگ ر آن اشتباهایم را نکنیم. درعوض برگردیم درستش کنیم و ازرسد بخوریم و پس از این دی 

فضای ماجرا و از گذشته باز رهیم.

تم اندازم. من رستم هسندگ واداشته و این افکار غلط را دور ماهمیت که مرا از زمن این چیز بی«همچنین ماجرا را خلاصه کنیم که  
فکر و عملم را تعیین کند، خودم هم مواظب هستم که براساس ماجرا و گذشته تعیین نکنم.نم گذارم کس«

غذای مسموم آن باز  شوند، خودمان را از فضای ماجرا وها که از شیر باز مبعد از این باید مثل بچهطبق دو بیت از دفتر دوم ‑ 
فضای ماجرا ساخته شده، فکر و عمل نکنیم و آن را دور بیندازیم. فقط به لطف اله در کنیم و بنابر اقتضای وضعیت حادث که 

یریم.نظاره کنیم تا ببینیم آیا متوانیم آن را ب

مپدیدآمده، جدید، نو، مقابل قدیحادث: تازه   من سبب را ننگرم، کآن حادث است
 که حادث حادث را باعث استزآن

یا خداوندی  کنملطفِ سابق را نظاره م لطفِ سابق: لطفِ ازل
مربوط به گذشته، قبل، در سابق: پیشین، در این کنمهرچه آن حادث، دوپاره م ،ازل جا یعن

 جا یعن ازل، خداوندیاین                     )٢۶۴١و  ٢۶۴٠(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
شدّت تنبیه کردن دوپاره کردن: دونیمه کردن، به 
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١٧صفحه: 

‑ که ذهن نشان م دهد قسمت شده و انرژی ما دارد از این اجزا براساس سه بیت از دفتر چهارم، عقل ما روی صد چیز مهم
بهنها را ببندیم و با فضاگشایی و شناسایی ایرود. باید این سوراخبیرون م افتاده را جمع تلهکه از جنس این چیزها نیستیم، زندگ

کنیم تا خوش و آباد شویم.

 هِمتو قسمت شده بر صد م دریا و آب فراوان عقل :مط
 و رِم مزمین و خاک  بر هزاران آرزو و ط :رِم 

.)جا آرزوهای دنیوی استمنظور از طم و رِم در این( 
 کرد اجزا را به عشقجمع باید 

تا شوی خوش، چون سمرقند و دمشق

اندکذره، اندکجو و ذرهجو یجوجو (جوجو): ی جوجوی، چون جمع گردی ز اشتباه
 جو: (مجاز) مقداری اندک و ناچیز، کم پس توان زد بر تو سۀ پادشاه

)٣٢٩٠تا  ٣٢٨٨(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

یدگ مان به هزاران همانذره از اشتباه برگردیم و نگذاریم توجهرویم، ذرهکه با چه فکر و عمل به فضای ماجرا مباید با دیدن این ما
باعث م شد ولطول ب ن است این کار کمخدا را پیدا کنیم. برود، هرچند مم شود خاصیت پادشاه 

دهد. بدین صورت ها را نشان مدر سحر کردن ما از طریق دیدن برحسب همانیدگ چهار بیت از دفتر سوم، قدرت فضای ماجرا ‑
مانند پول را بهکه ی چیز کوچ دفعه با نیرنگ یمهم جلوه م نظر خیلهم زیادتر م شود.دهد که اگر این زیاد شود، زندگ

به حساب نم مهم است، اصلا زنده شدن به خدا را که خیل مانند جنگ و خشم، عیبآو مثلا جویی،ورد. از آن طرف چیز زشت 
 دهد.را زیبا و خیل خوب جلوه مذهن های منفاش کردنِ سر مردم و تمام ادا اصول

ها و سحر: افسون، جادو، (مجاز) دیدن برحسبِ همانیدگ سحر کاه را به صنعت که کند
م را چو کاه دردها، بودن در فضایِ مجازیِ ماجرا    تندباز، کوه

 باز: نیز، هم، دوباره   که: کوه 
 نغز: خوب، نیو، لطیف  ها را نغز گرداند به فن زشت

 فن (فن): حیله، مر، فریب  ها را زشت گرداند به ظن نغز
 ویژه گمانِ بدظن (ظن): حدس، گمان به 

دادنقلب کردن: بازگونه نشان دادن، برعکس نمایان کردن، تغییر  زندم کارِ سحر این است کاو دم
کندهر نَفَس قلبِ حقایق م 

را خر نماید ساعت شخصِ برجسته و شاخص یا استاد و ماهر  آدم (جازم) :آیت
سازد خری را وآیت آدم 

)۴٠٧٣تا  ۴٠٧٠(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 شود کس را که چیزیاسم خدمت و آبادان به ما نشان دهد و باعث مگر را بهکار سحر این است که هر لحظه فکر و عمل تخریب
نمچیزها م که خیل فهمد، همۀ عیبفهمد دانشمند بدانیم، اما به کسها را موییم نتواند ببیند و مفهم.ه ما اطلاعات بدهد، ب

‑ ما م هست که درصورت داشتن حس گناه به کم بیتر بعد از این به فضای ماجرا آید و هر لحظه متوانیم اجرا کنیم تا دی
ما  کند و چون انرژیتنها دیر با ما کاری ندارد، بله به ما کم هم مصورت زندگ نهنرویم و خودمان را درست کنیم. دراین

تلف نممان رشود، زندگگذرد. و بهبود م

بخش دوم



!گنج حضور١٠۵٣وار از برنامۀ فهرست یاخلاصه!

١٨صفحه: 

تا کنون کردی چنین، اکنون من 
 تیره کردی آب را، افزون من

)٢۴٨٠(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

دو بیت از دفتر اول را باید خیل بخوانیم و حفظ کنیم تا وقت اشتباه کردیم مانند شیطان با فراموش کردنِ تمام رفتارهایمان در  ‑
خواستم درست عمل کنم تو نگذاشت! در قدرت تو است که جلوی اشتباه تو مرا منحرف کردی! من م«نگوییم: فضای ماجرا به خدا 

مرا م!گرفت«

خودمان، خانواده و جامعه را تخریب م ه مانند حضرت آدم به فکر و عملمان نگاه کنیم که داریم زندگها را زشکه ارکنیم و اینبل
ه تو هر لحظه فهمم کام، من ماین من بودم که تا حالا به خودم ظلم کرده«بعد به خدا بوییم: ابراین از این بهبینیم. بنارزش مبی

»منبع خرد، راهنمایی و درست کردن هست، بیا مرا درست کن.

تَنیبه   گفت شیطان که بِما اَغْو :تَنیکه مرا گمراه کردی.سبب آنبِما اَغْو
 دن: فرومایه، پست  ود نهان، دیو دنکرد فعل خ

.ظَلَمنا نَفْسنا: ما به خود ستم کردیم گفت آدم که ظَلَمنا نَفْسنا

 او ز فعل حق نَبد غافل چو ما
)١۴٨٩و  ١۴٨٨(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

لوا: پرچم نه بهانه کرد و، نه تزویر ساخت
 نه لوایِ مر و حیلت برفراخت

باز آن ابلیس، بحث آغاز کرد
 رو، کردیم زردکه بدَم من سرخ

)١٣٩١و  ١٣٩٠(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

ریم و کند. اگر هم افتادیم، بلند شویم، یاد بینه بهانه و نه مانع درست مپس طبق دو بیت از دفتر چهارم، باید انسان باشیم که 
 مرا مریض من از اول سالم بودم تو«که کار ابلیس را که حرف زدن در ذهن است انجام دهیم و به خدا بوییم: بهتر شویم. نه این

 ایم. ما با فکرهای لق که حزم در آن نبود، خودمان را مریض کردهدرحقیقت » کردی.

یا  دگکنیم و زنهای ما وسیلۀ رسیدن به حق است، چون در اطرافش فضا باز مبیت بعدی، گناهان یا همانیدگبراساس دو تک ‑
شوده شده، ایم بخحال کردهنیم هر گناه که تابه. پس باید فرض کشودشده مشود و تبدیل به فضای گشودهجا آزاد مجانمان از آن

که اصلا از اول انجام نداده بودیم؛ چون از نظر خدا جرم و خطای ما ی چیز جزئ است و هیچ ارزش ندارد. بنابراین مثل این
همۀ فکر و ذکر و عملمان  نظری و محدودیت،اش باید خدا را صدا بزنیم و با تمرکز روی فراوان یا حداقل عدم تمرکز روی تنگهمه

پیوستن به او باشد.

 سیئات: گناهان، اشتباهات سیئاتم چون وسیلت شد به حق
دق زدن: کوفتن، طعنه زدن، نکوهش کردن، اعتراض کردن  پس مزن بر سیئاتم هیچ دق

)٣٠٠۵لوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت (مو

 تَراله علَینا: خداوند بر ما پوشانید.س    ز درم راه نباشد، ز سرِ بام و دریچه
علالا: بانگ و فریاد، هیاهو، سر و صدا، شور و غوغا   ستَراله علَیناٰ چه علالایِ تو دارم

)١۶١١(مولوی، دیوان شمس، غزل 

بخش دوم



!گنج حضور١٠۵٣وار از برنامۀ فهرست یاخلاصه!

١٩صفحه: 

سوم بخش!

‑ به ما انرژی و دانش بدهآید تا بهسه بیت از دفتر ششم در طرح برنامه م ی د برای بیرون رفتن از فضای ماجرا. دردهایاندازۀ کاف
یا فضای ماجرا درست م کند برای این است که متوجه شویم در این فضا هستیم و باید فضا را باز کرده از جنس اصلمان که زندگ

»از جنس خدا شدن، داروی کهنه و اولیۀ ما است.«شویم، زیرا 

ر کدام گوید دکند. همچنین درد است که به ما مکند، قیچ مبا خشم یا ترس تلف م درواقع درد هر شاخۀ اضاف که انرژیِ ما را
و دردی از قبل است که باید شناسایی شود. باید مرتب پیدا کنیم که کجاها درد داریم و بهناحیه از زندگ همانیدگ جای مان ی

»زند.هم مآرامشِ تو را به این چیز«شایت ببینیم پیغام این درد چیست؟ پیغام این است که 

خو کردن: وجین کردن، هرس کردنِ درخت درد، دارویِ کهن را نو کند
درد، هر شاخ ملول خو کند

 کو: کجاست؟  کیمیایِ نوکننده، دردهاست
.وجود آمد، پدید آمدخاست: بلند شد، به طرف که درد خاست؟کو ملول آن

 سردهین مزن تو از ملول وجو کن، طلب کنجو: بجوی، جست  آه.

 درد جو و، درد جو و، درد، درد
)۴٣٠۴تا  ۴٣٠٢(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

مدام: دائماً، همیشه، همواره نه قبول اندیش، نه رد ای غلام
را م دامامر را و نهبین م 

)١۴٧٩(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

شده امر و نه زندگ را ببینیم یعن کارها و فکرهایی را که باید انجام دهیم و کار و لحظه در فضای گشودهبهظهبنابراین باید لح
را که از طریق این فکرها به ما م دهد، ببینیم.فکرهایی را که باید از آن پرهیز کنیم، متوجه شویم. همچنین اطلاعات 

ذهن و عقل آن ما را اداره نکند، خداوند که دفتر پنجم، اگر فضای مجازی ماجرا و منو دو بیت از  ۵٩٢براساس بیت از غزل  ‑
کائنات را اداره م تمامشده، ما میل به بحث و گفت کند. در این حالت که فضا گشودهکند، ما را هم اداره محت ،با  وگوی ذهن
فایدهخودمان، نداریم. چون م نع دست بزنیم. ای ندارد و بایبینیم اصلاد به ص

مانَداگر چرخ وجودِ من از این گردش فرو
کس که گردون را بردانَدبردانَد مرا آن

)۵٩٢(مولوی، دیوان شمس، غزل 

فریادرس: یاور عشق برد بحث را ای جان و بس
 گو شود فریادرسوکاو ز گفت

ن گفتن، گفتارنُطق: حرف زدن، سخ    حیرت آید ز عشق آن نُطق را
 زَهره: (مجاز) جرئت، شهامت    زَهره نَبود که کند او ماجرا

ماجرا کردن (قدیم): مرافعه کردن، دعوا کردن )٣٢۴١و  ٣٢۴٠(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

سوم بخش



!گنج حضور١٠۵٣وار از برنامۀ فهرست یاخلاصه!

٢٠صفحه: 

فقط « عبارت دیرکند. به کند ماجرا و ستیزهدهد که جرئت پیدا نمزنندۀ موجود در سرِ ما دست مدرواقع از عشق حیرت به حرف
»دهد که خاموش باشد و ماجرا را بس کند.ذهن دستور ممن عشق به

؟»آیا من در چرخۀ تخریب هستم یا سازندگ«دارد که همراه سه بیت اول غزل، ما را به فکرِ خلاق وامیدن اشال هندس بهد "
 شود:مهای زیر حاصل از مقایسۀ این دو چرخه فرمول

 وجود ندارد.زندگ       کاره هستم  ذهن = من همهانقباض = انکار خدا = حرف زدن من

 شود. شروع مزندگ  ######انبساط = اقرار خدا = حرف زدن خدا 

ذهن و چرخۀ تخریب، افسانۀ من«گانۀ ترکیب سه ‑
فضای دهد کس که در نشان م» مثلث پندار کمال

ترین مردم هم باشد، خودش ماجرا است، اگر نادان
که در را کامل م داند. اما کس» ،چرخۀ سازندگ

باشد، » حقیقت وجودی انسان و مثلث فضاگشایی
اتفاق این لحظه را «کارش فقط یادگیری است و 

که خودش انتخاب و درست پذیرد مثل اینچنان م
»کند.است. درنتیجه با آن آشت مکرده

یادآوری سه بیت اول و سپس تفسیر مابق غزل، که هر بیت با دو  ‑
شود و بررس م» حقیقت وجودی انسان«و » ذهنافسانۀ من«شل 

جهت فهم بهتر آن بیت از غزل آورده م شود.در صورت نیاز ابیات

فارس » ماجِرا«عربی و » ماجرا«دعوا، ماجرا (قدیم): مرافعه،  رها کن ماجرا ای جان، فروکن سر ز بالایی
 اند.است و هردو درست        آراییکه آمد نوبتِ عشرت، زمانِ مجلس

مجاز زندگجا بهگذران، در اینعشرت: خوش 
کارتردامن: (مجاز) بدکار، گناه      سهو: خطا، غفلت چه باشد جرم و سهوِ ما، به پیشِ یرلغ لطفت؟

.مارایی: ما را آرایش ده کار بودنتردامن: گناه کجا تردامن مانَد، چو تو خورشید، مارایی

(مغول، ترک): یرلیغ، فرمانِ پادشاه، منشور  لغ یر درآ ای تاج و تختِ ما، برون انداز رختِ ما
خت: اسباب و اثاثیه، ر سوزی، بفرما هرچه فرماییبسوزان هرچه مخترخت و پ

)٢۵١٢(مولوی، دیوان شمس، غزل 

‑ در بیت چهارم خطاب به خدا مگوییم: اگر ما فرداً و جمعاً فضا را باز کنیم و تو آتش به همانیدگو باغ از ما بزن های هر ی 
اگر باغ کل جهان را هم ایم، و حت کردیم عقل کل است، درست کردهذهن که فکر مرا بسوزان که هر کدام شخصاً با عقل من

 است، هزاران باغ زیبا ازکردیم آن هم عقل کل است ساخته شدههای روی زمین که گمان مبسوزان که با جمع کردن عقل تمام آدم
ما، در درون و بیرونمان م سازی.خردمندی و عاشق

سوم بخش



!گنج حضور١٠۵٣وار از برنامۀ فهرست یاخلاصه!

٢١صفحه: 

دیوانگشیدایی: آشفتگ، دلدادگ،   اگر آتش زن، سوزی تو باغ عقل کلّ را
عقل و شیداییهزاران باغ برسازی ز بی

)٢۵١٢(مولوی، دیوان شمس، غزل 

»داده جا اشتباه رخاین«دهد: ها است، ول خودِ جنگ نشان مکنند که حتماً حق با آناساس فکر مهای بیگیرندگانِ جنگتصمیم
وجه اشتباهمان شویم.باید از خدا بپرسیم که چه اشتباه، یعن فضا را باز کنیم تا مت

در سطح متفاوت م هشیاری هستیم ول ما در اصل یباشیم و همین تفاوت ما را تهدید میبا است که این تفاوت زکند. درصورت
 آید.نظر مبه و فقط در فضای ماجرا تهدیدکننده

کنند کند: کسان که در فضای ماجرا زندگ مآید بیان ممحضِ از جنس خدا شدن پیش مبیت پنجم غزل اشال را که به ‑
کنند که شروع به عیب گذاشتن و ایراد گرفتن از عاشقان م»هستند. معلومگوید همۀ انساناین آدم ابله است که م است  ها ی

د با دوستانش متحهای خاص غیر از خشم و ترس دارد. باید مثل ما دوست و دشمن را بشناسد تا که ما بهتر هستیم. او احساس
»شود و دشمنان را بشد.

شود، خدا او سو که فضا باز مشود، ول از آنطرف مها ظاهراً منجربه رسوایی و بدنام عاشق و آلوده شدنِ او در ایناین تهمت
در این جهان شروع به کند. درنتیجه دهد و به خودش زنده مهای فراوان زندگ، آرایش مرا با دادن احساس عشق و خاصیت

م کند.زندگ 

آیندمروه: ناپسند، زشت، امرِ ناپسند و ناخوش  وگر رسوا شود عاشق، به صد مروه و صد تهمت
آلاییدن: آلودن، آلوده کردن  از این سویش بیالایی، وز آن سویش بیارایی

آراییدن: آراستن   )٢۵١٢(مولوی، دیوان شمس، غزل 

که این آموزش اصل است که لوح است. درحالگیرند که این سادهاز جنس ماجرا هستند به این برنامه ایراد مای که مطمئناً عده
پس اصلا نباید به صد اتهام توجه کنیم و » ما از جنس عشق و خدا هستیم و باید در این عمر کوتاه امانت، به روح بپردازیم.«

یرایرادهایی را که مردم میم.گیرند جدی ب 

‑ ری مساده از دفتر سوم، به انسان دی در دو بیت خیلگوییم: من راضر خدا را مکه دکنم از اینام و ش ر که پیش مردم
م آنفضای مجازی ماجرا زندگ طرف پیش خدا شریف و محبوب، و مطلوب و کنند رسوا باشم و خوار و زار و مسخره شوم، ول

پسندیده باشم.

شاکرم من ای حریف راضیم من،
شریفرسوا و پیشِ حق، طرف  این

خند شدن، مورد تمسخر و استهزا قرار گرفتنریشخند: ریش پیشِ خلقان، خوار و زار و ریشخند
 مطلوب و پسند محبوب و پیشِ حق،

)١٠٧٨و  ١٠٧٧(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

‑ ردر دو بیت بعدی غزل از خدا مشده به خودت که در اقیانوس فضای گشودههای زندهتو به انسان پرسیم: مم کنند، شده زندگ
 نهایت و ابدیتِ ها به بیای هم با این ارتعاش، عین آنکنند تا ی عدهها هم عشق و انرژی تو را پخش نمتابش جوهر ندادی و آن

تو زنده شوند؟

سوم بخش



!گنج حضور١٠۵٣وار از برنامۀ فهرست یاخلاصه!

٢٢صفحه: 

نس ذهن است نساخت و به درونِ او نیامدی تا لباس حضور به او بپوشان، یعن در او مر تو با مواد شیمیایی تن آدم را که از ج
 به خودت زنده شوی؟

ارزش است، مقام سیمرغ دادی و به خودت زنده ذهن که ی چیز ذهن و بیمر تو آن شخص نیست که به انسانِ در ماجرا یا من
 کردی؟ 

 این سؤالات مثبت است. ول اگر در افسانۀ منجواب تمامباشیم نم پذیریم.ذهن

بها یا نوع پارچۀ مرغوبحلّه: جامه، لباسِ نو، زیبا و گران  نه تو اجزایِ آبی را بدادی تابشِ جوهر؟
خَضرا: سبز نه تو اجزایِ خاک را بدادی حلّه خَضرایی؟

فَر: شوه و رفعت نه از اجزایِ ی آدم جهان پر آدم کردی؟
عنقا: سیمرغ نه آن که مس را تو بدادی فرِ عنقایی؟

)٢۵١٢(مولوی، دیوان شمس، غزل 

کند. طرف دنیا که هیچ ارتباط با آن شخص ندارد، همان کشف را ماگر شخص در ی طرف دنیا کشف بند، ی نفر دیر در آن
هم مربوط هستیم. ایندهد که ما از زیر بهاین تمثیل نشان م  ی مطلب در مورد حیوانات هم صادق است. بنابراین اگر کس

به بیچیزی دانست بقیه هم م دانند و اگر کستوانند.نهایت خدا زنده شود، بقیه هم اگر بخواهند م 

نیم و به حضور زنده شویم، یاز ما در خود آن کشف را ب پس اگر هریران هم خودبهدفعه مپس  دند.خود زنده شبینیم دی
»کنم.اگر این باورها را نپذیرید و زنده نشوید، تنبیهتان م«لزوم ندارد با زور و ستیزه به بقیه بوییم: 

ما با هم ارتباط دیری از زیر داریم که متأسفانه انرژی بد و درد هم بدون  حرف زدن و باور مال ذهن است و اصلا ارزش ندارد.
 شود. نتقل مکه حرف بزنیم، از زیر ماین

شود م خود بازیواش با تکرار اشعار مولانا دست از تخریب برداریم و از رفتن به فضای ماجرا پرهیز کنیم، جان ما خودبهاگر یواش
ر نیرو وارد نمو ما دیکنیم.کنیم که منقبض شود. درنتیجه خودمان خودمان را تبدیل م 

شده به خدا که دانست، برای ی عاشق زندهکه در فضای ماجرا بود و خود را طبیب مذهن در بیت هشتم و نهم غزل، ی من ‑
وها ببین. اینفکر مبیا حسادت کن، با باورهای جدید همانیده شو و با این ال ها داروی کرد کور است نسخۀ بینایی پیچید که مثلا

شود.چشمت کن، بینا م ۀست که اگر سرمدیدۀ تو ا

 گوید: اگر آناست، ماش شروع شدهشق که خدا را دیده، آینه و ناظر فکرهایش شده، چراغ حضورش را روشن کرده و زندگاما عا
که به سرِ من آمد، بر سرِ تو م های منآمد، چشمتحولذهنات را مندی و با چشم عدم مکم شدی. دیدی، و ناظرِ ذهنت و زندگ

ر از طریق همانیدگدیها نمشدی.دیدی که کور و کر شوی و به خدا زنده م 

 طبیبی دید کوری را، نمودش دارویِ دیده
بفتش: سرمه ساز این را برایِ نورِ بینایی

فتش کور: اگر آن را که من دیدم تو متماشایی: تماشاگر، تماشاکننده، ناظر، درخورِ تماشا، نظاره  دیدیبکردن
گشت تماشاییکندی و ممدو چشم خویش 

)٢۵١٢(مولوی، دیوان شمس، غزل 

سوم بخش



!گنج حضور١٠۵٣وار از برنامۀ فهرست یاخلاصه!

٢٣صفحه: 

‑ که در فضای گشودهدو بیت بعدی غزل باز هم در مورد لطف خداوند است که م خواهد هم بر عاشقانم ریزد کنند بشده زندگ
کنند.های ذهن که در گور ذهن یا فضای مجازی ماجرا زندگ مو هم بر من

جالب است که مولانا با بیان این مطلب دارد » بیند، زیبا است!وسیلۀ آن مخدایی که صاحب چشم عدم به هشیاریچقدر این «
گوید: م»ها عینکمان باشد، بهما چه فضا را باز کنیم و چه همانیدگبه» بینیم.وسیلۀ خدا ماگر خدا نبود ما هم نم دیدیم.عبارت

لط و گذاری کنیم و با انتخاب غهای درد و همانیدگ سرمایهخدا ببینیم، یا نور خدا را بیریم و در عینک وسیلۀپس آیا ما باید به
 زشت دیدن، آن را در ذهن هدر بدهیم؟

بر  و اگر شوند؛آیند یعن عین او مپرند و پیش خدا مذهن بریزد، فوراً از گردون ذهن بیرون ماگر خدا نورش را بر زندگان به من
 کنند.های دیر را زنده مکنند و مرتب مردهکنندگ پیدا مها مانند مسیح، خاصیت زندهذهن بریزد، آنبه منمردگان نسبت

ستان و گورستان همکه بر ب لطف در این  ریزیزه :(زَه) فتا، آفرینزِهجا خوشا، ش
 آییچشم مزه نوری که اندر چشم و در بی

گردون: چرخ  ندگان ریزی، برون پرند از گردوناگر بر ز
وگر بر مردگان ریزی، شود مرده مسیحایی

)٢۵١٢(مولوی، دیوان شمس، غزل 

مولانا مگوید: من در حبس این جهان نیستم و هرموقع بخواهم مبهپرم م به شما است، چیزهای  خاطر مأموریتمروم، ول که کم
 کنم.م جهان و چاه را تجربهاین

ها یا خوشحال بابت ذهن را که مردار و مدفوع، یعن درد برای کم شدن همانیدگبیت دوازدهم تا چهاردهم غزل، غذای زاغ من ‑
داند غذایی که طوط گوید این زاغ چه مگذارد و مآید مای که همین لحظه از زندگ مزیاد شدنشان است، در مقابل غذای زنده

سبب، حس امنیت و توانایی پذیرش و خلاقیت، گیرد مانند شادی بیشده و خدا مشده به زندگ از فضای گشودهزنده یا انسان
چیست.

است که ما از خدا م بدین معن زاغ نگه دارد. بیت سیزدهم غزل در وجه خواهیم ما را از گفتار و بداندیش

خواهم از طریق من خدایا، من نم«کند مبین این است که هوده است، هر کاری مهایش بیاما در وجه دیر زاغ که همۀ حرف
ملا خوریم، عگذاریم و مواد ذهن مما هم وقت پا به فضای ماجرا م» حرف بزن، چون اگر حرف بزن بداندیش و تخریب است.

 همین درخواست را از خدا داریم.

یز من از حرف زدن پره«گوید: گیرد، هر لحظه با زبان حال و قال به خدا ماز خدا غذا ممیند و فضا را باز ول طوط یا انسان که 
چون حرف تو درست م ،کنم، زبان مرا به گفتار خودت باز کن. تمام حرکات و فکرهایم سرِ این است که تو از طریق من حرف بزن

زن.زنم، تو حرف بگوییم: من حرف نما حداقل حزم داریم، عملا به خدا مگذاریم یشده مما هم وقت قدم به فضای گشوده» است.

سازیدن: ساختن، فراهم کردن غذایِ زاغ سازیدی، ز سرگین و مرداری
ها، پِهِنویژه دامسرگین: فضلۀ چهارپایان به چه داند زاغ کآن طوط چه دارد در شرخایی؟

باشد، (مجاز) هر چیزی که که ذبح نشدهمردار: لاشۀ جانور مرده  
ذهن نشان دهد و به مرکز ما بیاید. چه گفت آن زاغ بیهوده که سرگینش خورانیدی؟

جا مجازاً سخن، در اینمجاز شیرینشرخایی: شر خوردن، به نگهدار ای خدا، ما را از آن گفتار و بدرایی
شده یا خداونداز فضای گشودهغذا گرفتن  

سوم بخش



!گنج حضور١٠۵٣وار از برنامۀ فهرست یاخلاصه!

٢٤صفحه: 

ها، پِهِنویژه دامسرگین: فضلۀ چهارپایان به  چه گفت آن طوط اَخضر که شر دادیش درخور؟
بدرایی: بدرأیی، بداندیش  به فضل خود زبانِ ما بِدان گفتار بشایی

)٢۵١٢(مولوی، دیوان شمس، غزل 

‑  در دو بیت بعدی غزل، زاغ و طوطم مدفوعصریحاً معرف برای شوند. زاغ مبتلا شده، یعن است که به علم ذهن خوار کس
این دنیا فضا را م جاهو باورهای پوسیده بندد و با دانش ذهنکند.اش عمل م

شیرین است که ذهن سادهو طوط و عقل کل است. این شخص از روخورنده، کس و از ی منشده دارد که منبع دانش اله ذهن
ه از فضای گشودهفضای ماجرا صحبت نمکند، بلزند.شده که علم دین است حرف م 

سرگینک کاو مبتلا گرددست آن زاغ ش؟ کسشسرگین  چخوار: سرگینچ
 به علم غیرِ علم دین، برایِ جاه دنیایی

متکح ر؟ ضمیرِ منبعو ش ست آن طوط
نِ او چو احمد وقتِ گویاییکه حق باشد زبا

)٢۵١٢(مولوی، دیوان شمس، غزل 

ول ایم؟ یا مانند حضرت رسگذارند، به باورهای پوسیده چسبیدهخاطر از دست ندادن مقام دنیایی و احترام که به ما مآیا ما هم به
؟»خدا هم آن کند که داند«خواهیم که خدا از طریق ما حرف بزند و م 

ف به های ذهن که حرکند که خاموش باش بهتر است؛ چون مناگر عاشق باشیم خدا در بیت آخر غزل به ما توصیه مبنابراین  ‑
پرست هستند و هرچه را که ها خداپرست نیستند، بله زمان و مانآن«کنند و این یادآوری که خورد، دارند گوش مها برمآن

ذهنشان نشان من اس» پرستنددهد مین کند، چون حرفت آنممها را برنجاند و خشمجا برند و در آنها را به فضای مجازی م
کنند.تفسیر م

دلبر هم ش بهترمرا در دل یسودایی: دیوانه، شیدا  گوید: خَم
هایِ نازک را کنَد این گفت سوداییکه بس جان

)٢۵١٢(مولوی، دیوان شمس، غزل 

ان هایمحرف ها را راهنمایی نکنیم و فقط روی خودمان کار کنیم.های ذهن نزنیم، آنهایمان را به منپس باید مواظب باشیم حرف
توانیم به فضاگشاهایی بزنیم که روزبهرا مگویند خدایا من علاقه ندارم با منروز دارند مت که ام تیر بیندازم و آرزویم این اسذهن

تو هرچه بیشتر از طریق من حرف بزن. 

چهارم بخش!

تفسیر  ٩٧٩است که ابتدای آن در برنامۀ » حایت آن رنجور که طبیب در او امید صحت ندید«س بیت از دفتر ششم بخش از  ‑
شد.

م که در فضای ماجرا زندگ کند پیش دکتر روانخلاصۀ داستان این است که بیمار یا انسانشناس مگوید بعد از رود و دکتر م
افتد که دارد در کنار جوی آب با گرفتن وضو خودش را پاک ای من به خواست دلت عمل کن. پس از آن بیمار چشمش به صوفای

مبه پشت گردن او م ممح زند.کند و سیل 
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!گنج حضور١٠۵٣وار از برنامۀ فهرست یاخلاصه!

٢٥صفحه: 

که م بیند اگر ضربهصوفم ن است بمیرد، او را پیش قاضای به این شخص بسیار لاغر بزند مم زننده را ربهضبرد. اما قاض
وم نممحار مرا گنه ه صوفکند، بلخوردن بسیار داند. در این اثنا بیمار متوجه م هم برای سیل شود که گردن آقای قاض

م هم به قاض ممح زند.مناسب است و سیل 

خام م سال ی مرشد معنوی و از صوف ی گفتسازد. بین این دو از این پس مولانا از قاضاز که ب گیردوگوهایی درم خش
، یا صوف«شود تا مطلب بسیار مهم بیان شود: تر تفسیر مآن در برنامۀ قبل بیان شد. در این برنامه ابیات از کم عقب

توضیحات مرشد معنوی را نمبه آن اهمیت نم دهد.فهمد، یا اصلا«

یب ها با ترتکنیم. این درسآید، توجه نمذهن و با دید ماجرا درست درنممن نظرما هم به شروع این قصۀ عجیب و غریب که به
توضیح داده م ه بفهمیم خاصماندهچرا ما در من«شود تا بل ذهنایم، پیشرفت نمشویم؟کنیم و به حضور زنده نم«

داریم این عقیده را بیان م عملا چون ما هم مثل صوفتوانکنیم که ما میم همانیدگرا نگه داریم وها و منها، وابستگ در  ذهن
فضای ماجرا باشیم، خداوند هم قادر است همانیدگوفا کند تا از آن استفاده کنیم و درحالها را در ما شکنیم، که جنگ و ستیزه م

 بدون درد کشیدن ما را به خودش زنده کند.

بیرون نرود و ما هشیارانه متوجه نشویم که منیوِ منتا این د«که این عقیده غلط است. درحال نیستیم، فرشتۀ حضوذهن ر ذهن
آید.نم «از دردها را نبخشیم و به خدا هم زنده شویم!چنین چیزی نم شود که ما باورهای پوسیده را نگه داریم و خیل 

کنیم، چون خلاص شدن از رروزه و مرتب روی خود کار نمطور هاندازۀ کاف و بهدلیل دیرش این است که شاید بعض از ما به
م فضای ماجرا را کار آسانکه آسان نیست، چون بیماران مرتب به ما پسدانیم. درحالم بیگردن زنند، یعنشویم و مراد م

چون نمایت مکنیم. توانیم تحمل کنیم، ش 

 آن تأمل کنیم:های این داستان که باید روی تعدادی از درس ‑

است » راشدگ در فضای ماجهویتبیماری هم«در ابتدای داستان ی بیمار روان هست و بنابر گفتۀ پیغمبران دلش مبتلا به  ‑١
خودش را با من«گذارد خدا و درنتیجه خودش را بشناسد. بنابراین که نماشتباه م گیرد.ذهن«

شویم؟ و دوباره نیروی جاذبۀ فضایِ ماجرا، ما رانهایت و ابدیت خداوند زنده نمدن، به بیهمه بیت مولانا خوانچرا ما با این ‑٢
به خودش مشد و رها نمکند؟ک

٣‑ در ادامه موم ممح بیماری منشود، چون بهبینیم که صوف بنابر قانون جذب، ارتعاش او به انواع علائم نظر قاض،ذهن
ت ای که ی چنین بیماری را به خودتو چرا روی خودت کار نکرده«و سیل بزند. پس حرف قاض این است که باعث شده بیمار به ا

»جذب کن و آسیب ببین؟

زنند،  مگردنها هم به ما پسکنیم و آنکه حرف بزنیم و تنها با ارتعاش به درد، بیماران دیر را به خود جذب مآیا ما هم بدون این
بعد هم مآنتن پخش درد داریم.که ما بیگوییم ما که کاری نکردیم؟ درصورت گناه نیستیم، چون ی 

۴‑ قصه مر را تخریب مهمدی هستیم که در فضای ماجرا، زندگ کنیم.گوید ما بیماران

دیل به کند و تباستفاده مگردن برای بیداریِ خودش ذهن است، منتها قاض از دردِ پسقاض از همان جنس صوف یعن من ‑۵
پیر معنوی م یایت ماز درد ش کند.شود. اما صوف 
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!گنج حضور١٠۵٣وار از برنامۀ فهرست یاخلاصه!

٢٦صفحه: 

‑ م یا مولانا به ما شاگردانش که فعلا به صوف در ذهن بمانیم، برحسب این دنیا بخندیم، «خواهیم در این قسمت از قصه، قاض
 معن است، چون خودت را بهنظرت بیگویم که بهی به تو مهایگوید: من حرفم» دیده شویم و قدرتمان را به رخ مردم بشیم

جانت را حسابی باز کن یعن فضاگشایی کن و بشنو، تا بفهم که اگر  خواه فضای ذهن را نگه داری؛ ول گوشای و منفهم زده
آید.آید بپذیری، ی هدیه مای را که از طرف خدا مهر ضربه

 گوید: این خداوند شاه نیست که یشویم. ول به ما مکند، چون با زبان خوش و انتخاب که بیدار نممخدا ما را با درد بیدار 
الق چیز نتواند رفتار و فکر تو را تعیین کند و تو خهیچ«نکند؛ یعن » پادشاه خودت«سیل به تو بزند و تو را ی درجه آزاد نکرده، 

.فکرها و عملت باش«

وقت «فهمیم کنیم. چون مقدر کار کوتاه را دراز نمض، شنوا و بینا باشیم، ی درد برایمان کاف است و دیر اینپس اگر مثل قا
»جا باشم.کند، به این معن است که من نباید اینمراد مفضای ماجرا مرا بی

چقدر به او ه«که دهد، درمقابل اینبرای خدا همۀ دنیا که ذهن آن را نشان مشیار مشویم و به عشق رو م آوریم و با اخلاقِ زندگ
از طرف او پاداش خوبِ زنده شدن به خودش را دارد.به» کنیمخدمت م سیل اندازۀ پر پشه هم ارزش ندارد. اما ی 

 یرون بیاوریم، از خدا سیلدهد بکند و ناکام مهمه ما را اذیت مبندِ طلایی جهان که اینپس باید گردنمان را از زیر این گردن
یریم و از دردی که مشیم تا از فضای محدودیت ذهن بآید فرار نکنیم تا خدا ما را پیدا کند. باید مثل پیغمبران درد هشیارانه ب

 آزاد شویم و سرمان را بالا بیریم.

سراییویی، یاوهگاساس، بیهودهقُلْماشیت: سخن یاوه و بی با تو قُلْماشیت خواهیم گفت، هان
خوش(قدیم): خوب، نی   صوفیا، خوش پهن بشا گوشِ جان

فارس و » خَلعت«خَلعت (خلعت): مجازاً هدیه، پاداش،  مر تو را هر زخم کآید ز آسمان
لعت«         باش خلعت بعد از آنمنتظر ماندعربی است و هردو درست» خ.

 گاهاتّکا، تکیهشده، قابل کردهمستنَد: تکیه سیل زندکاو نه آن شاه است کت 
 کت: که تو را پس نبخشد تاج و تختِ مستَنَد

 بها: ارزش  جمله: همه، هم
 رشوت: رشوه، هدیه یا پول، پاداش جمله دنیا را پرِ پشّه بها

تِ بیسیلشْونْتَهایی را رم
بندگردنطوق: گلوبند،  

ستانیدن: گرفتن     چست: چالاک، به چاب و زرنگ، ماهرانه  گردنت زین طوقِ زرین جهان
 زد و ز حق سیلردست دتانچزدیدن، در این سزدیدن: دردخلاصجا مجازاً بهد کردن است، معن

 مجاز کنار کشیدن و پنهان کردنچنین بههم   
ندچار شد برداشتن: تحمل کردن، تاب آوردن، پذیرفتن، انتخاب کردن،  قفاها کانبیا برداشتندآن 

مجاز عذاب، رنج و سختگردن و بهقفا: پشتِ گردن، پس  زآن بلا سرهایِ خود افراشتند

حاضر باش در خود، ای فَت جوان لی :مرد، جوانفَت 
ای که هدیه دهند، مجازاً هدیهخَلعت (خلعت): لباس، پارچه  مر تو را تا به خانه او بیابد

عربی است و» خلعت«فارس و » خَلعت«         
 .اندهردو درست             ورنه خلْعت را برد او بازپس

چیزی که فرستادهبازپس بردن/ فرستادن: بازگرداندنِ   کسهیچ که نیابیدم به خانه
.استشده      )١۶۴۴تا  ١۶٣٧(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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!گنج حضور١٠۵٣وار از برنامۀ فهرست یاخلاصه!

٢٧صفحه: 

ه نباید گیریم کشویم و این پیغام را متا ببیند آیا ما از خواب ذهن بیدار م» جا استزند، خودش هم آناگر خدا ی سیل م«پس 
هایی کهها باشیم؟ چون در این فضا تمام حرفدر فضای همانیدگ ران مبا خودمان و دینگ نویسیم، درواقع ستیزه و جزنیم یا م

نم سیستم است، پس منجربه آبادان فضاگشا باشیم.با این و آن یا با ی شود. بنابراین باید همیشه حاضر یعن 

م ار نیست که باید از اینآیا ما به هر قیمتبپریم؟  جا بیرونخواهیم در فضای ذهن باشیم و گوشمان بده

 اصلا چرا باید رفتن«گوییم: هر ی از ما در نقش صوف م» باز سؤال کردنِ صوف، از آن قاض«در ادامۀ داستان تحت عنوان  ‑
های مختلف فکری مانند پول و همانیده شدن با فرزند و همسر، به آدم درد بدهد؟ این درست نیست.در جهت

بد روی گشاده به من نشان دهد و من که از جنس خدا هستم نمیرم و همینچه مالا طور با همانیده بودن جلو شود اگر جهان ال
 بروم و هر لحظه ی اغتشاش و اتفاق تلخ و دردی پیش نیاید؟ 

این همانیدگها به من درد م چراغ روز مصنوع ،در فضای ماجرا مرا که خوش دهند و با پیش آوردنِ اضطراب و ناامن گذران
کنند. چرا باید روز و روزگار من در فضای ذهن که پر از مردگ و زندگ پلاستی است، سیاه شود و من نور و خاموش ماست، کم

»ناامید شوم؟ چرا باید پیر شوم و نگران مریض باشم؟

در فضای  هایمانما داریم به بچه«هم هست. یعن » آموزندهزندگ«نیم ککنیم ذهن محل زندگ است، بله فکر متنها فکر مما نه
کردن را م آموزیم!مجازی پر از اضطرابِ ماجرا، زندگ «که درست کردهدرحال که این فضا و باغآموزنده، دردآموز، ایم، مردگ

بدبختآموز است.آموز و پژمردگ 

 عال آموز هم فضای گشودهخداوند است و باغ عیش فقط برازندۀ» آموزعیش«ترکیب خیل شده است که فضای وحدت است. ک
 دهد؟!های درد ایجاد کن، به من زندگ یاد مسازیهای ژاژ و سببفضای انقباض، دعوا، حرف

پس اگر ما هم موفق نمبرنامه را نداریم و نم ماً این ودمان کار کنیم، حتتوانیم روی خشویم، میل به گوش کردن به مولانا یا تمام
 ها را بفهمیم.های غلط را داریم. باید هرچه زودتر پیغام زمستانِ وضعیتبرداشت

گفت آن صوف: چه بودی کاین جهان
 ابرویِ رحمت گشادی جاودان؟

 شور: تشویش، اضطراب، نگران هر دم شوری نیآوردی به پیش
 رنگ کردن، گوناگون ساختن به نگتَلوین: ر  هاش نیشبرنیآوردی ز تَلوین

کنندهنیش: هر عمل یا چیز گزنده و ناراحت 
 جا زندگانعیش: در این شب ندزدیدی چراغ روز را

آموز رادِی نبردی باغ عیش

هاها، ناراحتکرب: جمع کربه، اندوه جام صحت را نبودی سنگِ تب
 کربایمن را خوف، نآوردی 

معن ناراحت و شر، جا بهخَرخَشه: غوغا، جنجال، آشوب، در این خود چه کم گشت ز جود و رحمتش
اضطراب و نگران گر نبودی خَرخَشه در نعمتش؟

)١۶۴٩تا  ١۶۴۵(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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!گنج حضور١٠۵٣وار از برنامۀ فهرست یاخلاصه!

٢٨صفحه: 

‑
شود.جا فقط به ابیات مهم آن اشاره متفسیر شد. اما در این ١٠۴۶کامل در برنامۀ 

م در پاسخ به صوف همه حرف و پستازد که تو باید بعد از اینقاضای که خوردی، بیدار شوی! اما تو در امر سلوک و کار گردن
ن منظوری که خدا برایت تعییری و سطح هست؛ چون صاحب فکر و عملت نیست و فکر و عملت تو را بهکردن در راه خدا، سرس

تو را به آنکرده نم رساند، یعنبرد.  طرف نم 

بس ته :گفت قاضایرو صوف تهكه بيهوده راه م و: كساست كه در امرِ ر رود. منظور سال
سلوک سطح و سرسرى است.        ایکوفخال از فطْنَت چو کافِ 

فطنَت: زيرك، هوشيارى، خردِ زندگ  )١۶۵٠(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

گوید: گیرد و به ما ماست، به این معن که خدا با عقل و تشخیص خودش در این لحظه تصمیم م» کن«گاه منظور مولانا از کاف 
شویم. خداباش! و ما م کند. ما هم با منبه این ترتیب خلق مم اما خراب» باش«گوییم: ذهنم. آفرینیکاری و گرفتاری م

 معن و خال از زیرک زندگ هستیم. پس باید اجازه دهیم تا خدا از طریق ما بوید باش.درنتیجه ی باشِ بی

مان باشیم تکند نجنگیم، بله مواظب بادبان کشی زندگ که ما را هدایت مرا بخوانیم تا دیر با نیرو» فَیونکن«به یات راجعاب "
ما در مسیر باد قرار گیرد. تا با باد هماهنگ شود و کشت 

 توانیم بشناسیم. بایدفَکان را نمذهن داریم، درنتیجه سر قضا و کناگر در ذهن بمانیم، سرِ من ١٠١براساس دو بیت از غزل  ‑
سر و تسلیم شویم.ذهن ساکت شود تا بیهای منباشیم و حرففضاگشا 

 تن با سر نداند سرِ کن را
سر شناسد کاف و نون راتن بی

نما ای شمسِ تبریزی کمال
 که تا نقص نباشد کاف و نون را

)١٠١(مولوی، دیوان شمس، غزل 

 ات را خراب کردی ومن زندگ کردی و زندگمعطل کردی، عمری را بیتو کن زندگ را «خدا این لحظه با سیل آمده تا بوید: 
ر بس است! تسلیم شو و من را به مرکزت بیاور. تو نمبا این پسدزدیدی. دی خواهای و های مردم که خودت جذب کردهگردن

من به مرکزت بیایم و به تو کمال بدهم تا از این با دردها بیدار شوی؟! تو نم بهخواه که وقطورینقص رهایی پیدا کنم گویی ت
باشد که من م ن، همان حرفزنم؟ک«

خواهیم.واقعیت این است که ما نم

»چون بخواهد چيزى را بيآفريند، فرمانش اين است كه مشود.گويد: موجود شو، پس موجود م«
)٨٢ )، آیۀ٣۶(قرآن کریم، سورۀ یس (

بخش چهارم

صوف به سؤالاتش ادامه مدهد که چه مشد اگر تب و مرض ما را تهدید نمکرد، همیشه سالم و جوان بودیم، نممردیم و 
ترسهای مختلف حس امنیت ما را زیر پا له نمکرد؟ از بخشش و احسان خدا چه کم مشد اگر اینهمه بدی در نعمتهایش نبود؟

ما هم همین شایتها را بابت پریشانهایی که در زندگمان هست مکنیم، چون مخواهیم فضای ذهن همانیده را دستنخورده 
نگه داریم. اگرچه ما به مولانا گوش مکنیم، ول دست به منذهن و اقلامش نمزنیم و نمخواهیم عادتهایمان و باورهایی را که 

مپرستیم عوض کنیم. 

 داستان با تیتر «جوابِ قاض، سؤالِ صوف را، و قصۀ تُرک و درزی را مثَل آوردن» ادامه پیدا مکند. «تمثیل ترک و درزی» بهطور 
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٢٩صفحه: 

خدا است.» فَیونکن«شود، براساس همین فرمان ی از ما زخم مشفابخش ما حت وقت جای

خدا به من گفت بشو، من «گوییم: ذهن هستیم و مشرح حال ما است وقت که هشیار و بدون عقل من ١۵٢٠سه بیت از غزل  ‑
تواند وِردی بخواند تا من ن مزاد یعن هشیاری حضور هستم. کدام مسلماهم آمدم در این جهان و موجود شدم. اکنون عاشق پری

»زاد را ببینم و به خدا زنده شوم؟این پری

مرا پرس که چون؟ بین که چونم
 خودم، مستِ جنونمخرابم، بی

دوتا: خمیده، دولا مرا از کاف و نون آورد در دام
از آن هیبت دوتا چون کاف و نونم

 ستزادی مرا دیوانه کردهپری
 داند فسونم؟م مسلمانان، که

)١۵٢٠(مولوی، دیوان شمس، غزل 

در  باشد و »ها و فضای ماجرا، مثل باورپرست، زمان و مان پرست و دردپرستکاف یعن نشان از همانیدگ«تا زمان که در ما 
خدا نباشیم، او با درد م وضعیتِ پذیرش کماتفاقات بدآید و این سیل ها را خواهیم خورد، یعن میم خدا افتد؛ چون تصحتماً م

 ذهن است.مغایر با عقاید ما است و مرکزمان مانند صوف، خال از خدا و پر از فکرهای من

کنیم؟ احتمبه مرکز خود نگاه کنیم که آیا عدم است، یا حداقل حزم داریم و یا با خواندن شعرهای مولانا فکرهایمان را عوض م الا
 است.مرکز همۀ ما توخال نیست و پر از همانیدگ 

های سانخیاطان یعن ان«زبان که داشت در شب به زبان ذهن، نیرنگ بازگشت به داستان دفتر ششم و صحبت از نقال شیرین ‑
م در قالب افسانه» کنندهمانیده را که در ذهن زندگها را از دزدیده شدنِ زندگدرحقیقت آن گفت وهای پیشین برای مردم م شان

کرد.آگاه م» داددنیا که ذهن آن را نشان م«توسط همدیر و توسط 

بیان  »نامه استتاریخ بشریت را که درحقیقت دزدی«گوها، خودِ مولانا است که دارد با زبان شیرینش شاید ی از این داستان
مجمع شدهکند و چون متوجه م اند و با جانِ دل گوش شود که جماعتمند که ککنند، دارد با تمام قدرت این موضوع را بیان م

»زندگ ،ات هر لحظه بهای صوفشود و از سوراخوسیلۀ فکرها و اعمال خودت دزدیده مرود. آیا های نشتِ انرژی بیرون م
نمزندگ ببین خواهشود؟ات چطور دزدیده م«

م که این خواهیم به حسابآیا ما هم مانند صوف»کند و اینخدا م ر همه کوشش و پرهیز و فضاگشایی برای رستگاتواند به ما کم
طوری که هستیم جلو برویم؟ متأسفانه ما اصلا قبول کنیم زنده نگه داریم و همینفضایی را که در آن زندگ م» شدن لازم نیست

نمما را تلف م کندکنیم که این فضای ماجرا دارد زندگ. 

این راز کشف م ها و دنیا، بهچقدر انسان«شود که وقتم زندگ است و اانسانِ تازه» دزدندطور پنهان ز واردی که از جنس زندگ
وارد معرکه  شود. بنابراینشان، بسیار آشفته مها بابت تلف شدن زندگفضای زندۀ زندگ از پیش خدا آمده، از مغبون شدنِ انسان

و فضایی مشود که پارچۀ عمرش را جلوی خیاط جهان مر، و به این ترتیب در این لحظه زندگه اش دزدیداندازد که این را بِب
شود.م 

بس ته :گفت قاضو صوفایر
طْنَت چو کافِ کوفاز ف ایخال

بخش چهارم
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٣٠صفحه: 

س شيرين دارد. كنايه از نقّال كه با زبانکه لبى بپرقندلب: آن  تو بِنَشنیدی که آن پرقندْلب
اطان همبه شب؟غَدرِ خی دل گفت شيرين و بيانكند.نشين داستان نقل م

شن و خیانتغَدْر: مر، حیله، نیرنگ، پیمان 
 سالفه: پيشين، گذشته خلق را در دزدیِ آن طایفه

فهنمود افسانهمهای سال 

دوزند، وصلهپاره: تکۀ پارچه که بر پارگ لباس م ربایی در برینپارهقصۀ 
ایت کرد او با آن و این مریدن  حرین: بب

ر ممزدیدر سايت، افسانه، داستان اینامهخواند در: حمسرايىس 
كارهاى دزدان نوشته شود. نامه: كتابى كه در شرح احوال ودزدى  ایگردِ او جمع آمده هنگامه

 كه براى تماشا جمع م شوندهنگامه: معركه، جمعيت. 
 مستمع: شنونده   مستمع چون یافت جاذِب زآن ۇفُود

جا معن معن پي خبر، در اینها، جمع وافد بهۇفود: جماعت   جمله اَجزایش حایت گشته بود
.اول مراد است        )١۶۵۵تا  ١۶۵٠(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

درزیان: خیاطان رحمانه گفتهای بیچونکه دزدی
که کنند آن درزیان اندر نهفت

جا مجازاً زیباروتُرک: در این 
خطا: ناحيت در چين شمال، بدآن خَتا هم گويند.  اندر آن هنگامه، تُرک از خطا
 گين شدنطَيره شدن: خشم غطاسخت طَیره شد ز کشفِ آن 

معن پرده، پوششغطا: مخفّفِ غطاء به )١۶۶۶و  ١۶۶۵(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

شن و خیانتغَدْر: مر، حیله، نیرنگ، پیمان بس که غَدرِ درزیان را ذکر کرد
 درزیان: خیاطان حیف آمد تُرک را و خشم و درد

گو، نقّالقَصاص: قصه شهرِ شماگفت: ای قَصاص در 
 گردغا: حيله  کیست اُستاتر در این مر و دغا؟

)١۶٧٢و  ١۶٧١(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

افتد و از قصهتُرک با شنیدن نیرنگ خیاطان به خشم و درد مپرسد: در شهر شما استادتر از همه در دزدیِ پارچه کیست؟ گو م
 در وجود«یعن شما چه چیزی هست که بیشتر از همه زندگدزدد؟تان را م«

کنیم و اینآیا ما از بالا نگاه مکه من الآن دارم م کنم، سودی برای من دارد و مرا به قدر حزم داریم که بفهمیم این فکر و عمل
آورد؟ یا هیچ فایدهحضور مام را در این فضای برایم ندارد و فقط دارد زندگکند؟ ای اضطراب و ترس و ستیزه تلف م 

عنوان هکه مولانا گفت بشود. درحالها مها و کمبودها و درنتیجه گسترده کردنِ آننگاه کردن از پست باعث شایت، دیدن عیب
.نگاه کن تا با خلاقیت، چیزهای خوب ایجاد کن و سلامت از بالا به چیزهای خوبی مثل فراوان زندگ 

به  بینیم که متأسفانه تُرکم» دعوی کردنِ تُرک و گرو بستن او که درزی از من چیزی نتواند بردن«ادامۀ داستان تحت عنوان در ‑
پردازد. قصهادعا مرا م ای گو آدرس خیاطکه فرزند حرف زدن است یا موجودی » پورِشش«دهد که نام بامسم کس را دارد، یعن

شود.ها و دردها، از ذهن زاییده مراساس همانیدگکه موقع حرف زدن ما ب

بخش چهارم
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٣١صفحه: 

ف های مختلذهن است که با گذرِ فکر از همانیدگاند، همان مناین خیاط استاد که همۀ مردم از تردست او به ستوه آمده«درواقع 
شود و بدون ایندرست مما را م دزدد.که بفهمیم زندگ«

وید: مولانا مفضا و ساختاری بهدن و با حرفحرف ز«خواهد ب ها همانیده شدن و جدی گرفتن آن، یآورد که صد جور وجود م
اضطراب دارد و ما فکر مها جان سالم بهتوانیم از دست این اضطرابکنیم متوانیم و این موجود از ما در ببریم. البته که نم

دزدد.م«

ذهن که دنیا را نمایندگ های این منقدر ادعا نکن و مغرور نباش، چون در نیرنگینمردم به تُرک گفتند: برو به عقل خودت و ا
متُرک با این هشدارها مرتب گرمکند، تباه م تر شد تا به فضای ماجرا برود و ببیند که آیا منشوی. ولذهنتواند چیزی اش م

خواهیم؟از او بدزدد؟ آیا ما هم همین را م 

ماجرا = دزدیده شدن زندگ رفتن به فضای

گفت: خیاط است نامش پورِشُش
 کشاندر این چست و دزدی خَلْق

رشتۀ کس را تافتن: (مجاز) بر او غلبه کردن   گفت: من ضامن، که با صد اضطراب
 او نیآرد برد پیشم، رشته تاب

ترتر، زرنگتر: چالاکچست ترپس بفتندش که از تو چست
  دعوی: ادعا کردن او گشتند، در دعوی مپر ماتِ 

عربی است و » غرِه«فارس و » غَرِه«غرِه (غَرِه): مغرور شدن،  
 اند.هردو درست              رو به عقل خود چنین غره مباش

 گریتزویر: ریا و دوریی، حیله  ياوه: تباه و تلف که شوی یاوه تو در تزویرهاش

 مند شدنگرم شدن: شور و نشاط پیدا کردن، علاقه تر شد تُرک و، بست آنجا گروگرم
فن (فن): حیله، مر، فریب  بستنگرو بستن: شرط   که نیآرد برد، ن کهنه، نه نو

 گرو: مال که برای مطمئن ساختن کس از جهتِ به انجام 
سپارند.رسانیدنِ تعهدی به او یا شخصِ ثالث م  کردند زودتر مطمعانش گرم

 کارورنده، انگيزنده به طمع، طمعدرآطمعمطْمع: به ان را برگشوداو گرو بست و رِه
    گرو بستن: شرط بستن بندىرِهان: شرط 

  فن (فن): حیله، مر، فریب که گرو این مرکبِ تازیِ من
 قُماش: پارچه    مرکبِ تازی: اسب عربی، اسب نژاده و اصیل دْهم اَر دزدد قُماشم او به فنبِ 

)١۶٧٩تا  ١۶٧٣(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

هشدار مدهم. به این ترتیب مولانا دارد به ما تُرک با مردم شرط بست که اگر من باختم، این خداییت و حضورم را به شما م دهد
 ایم.که البته ما باخته» ده!شرط نبند و وارد این فضا نشو! چون اگر باخت، حضورت را از دست م«که 

که به ما ذهن است و با آنبه خودمان نگاه کنیم که چقدر ما شبیه این صوف هستیم که میلمان بر نگه داشتن فضای ماجرا و من
من «کنیم که ول ما ادعا م» شودزندگ صبر کرده، فضا را باز کن، هشیاری روی هشیاری منطبق ماگر در برابر سیل «گفته شده 
یو کنم، ول دهای آن و ابزارهای دیو زندگ مبرم. یعن من وابستۀ کامل به دنیا هستم و با چارچوبذهن از دنیا مبا دیدِ من

مرا تلف کند.نم تواند زندگ«

بخش چهارم



!گنج حضور١٠۵٣وار از برنامۀ فهرست یاخلاصه!

٣٢صفحه: 

 ١٠۵٣ج از تابلوی برنامۀ ابیات خار !

اند.)اند، اما در حین اجرای برنامه توسط آقای شهبازی خوانده شده، یا به آن اشاره کرده(ابیات که در طرح برنامه نیامده

 درگذر از فضل و از جلدی و فن
 کار خدمت دارد و خُلق حسن

)٢۵٠٠(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

پس شما خاموش باشید، اَنْصتوا
 وگوتان من شَوم در گفتتا زبان

)٣۶٩٢(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

مو همه به جنگند و ز صلح من چه آید؟تو 
ای، هزاری، تو چراغ خود برافروزتو ی نه

)١١٩٧(مولوی، دیوان شمس، غزل 

همه شرط بدهگرچه که صد شرط کن، بی
طمع، زر به حرمدان نبریزآنکه تو بس بی

)٢۴۵۵(مولوی، دیوان شمس، غزل 

گر بپرانیم تیر، آن ن زِ ماست
 و تیراندازش خداست ما کمان

)۶١۶(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

ش، کم صبح نزدیخروش است، خام
وش من همتو، تو م کوشم پی 

)۴١١(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

از خدا غیرِ خدا را خواستن
افزون کاستنظن ّلست و، ک 

)٧٧٣(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

اندتن بوده هردو ینفْس و شیطان 
 انددر دو صورت خویش را بنْموده

)۴٠۵٣(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

درنگر در شرح دل در اندرون
  لاتُبصرونتا نیاید طعنه

)١٠٧٢(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

این هم از تأثیرِ آن بیماری است
 است زهرِ او در جمله جفتان ساری

)٢۶٨٣مثنوی، دفتر سوم، بیت (مولوی، 

کجا تابم ز مشاتِ دمهر
 جا مشلات عالَمحل شد آن

)١٩۴١(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

ستانبیا گفتند: در دل علّت
 ستشناس آفتکه از آن در حق

)٢۶٧٧(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ی زمان کار است، بزار و بتاز
 من بر خود درازکارِ کوته را 

)١٨١(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

یا دیدنِ دوست، یا هوایش
 دیر چه کند کس جهان را؟!
)١٢۶(مولوی، دیوان شمس، غزل 

 زاغ، کو حم قضا را منْکر است
گر هزاران عقل دارد، کافر است

 در تو تا کاف بود از کافران
رانجایِ گنْد و شهوت چون کافِ 

من ببینم دام را اندر هوا
 گر نپوشد چشم عقلم را قضا

)١٢٣١تا  ١٢٢٩(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 


